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خواهش و پاسخ آن 9۲ 
بدخواهان ده و 5۷ 
خواهش ۰:۷۹ 
در پیرامون فره ( وحی ) ِ۷: 
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تاریج هد ه ساله فریابهان / کتاب ( 


یادآوری 
بای سالانه ۳ تفر ستاده ازد دش از ان ددر وک و از دبست و یایا 


۰ ۰ مس ی ۳ 
دسست نمایند دان دفر دم 


:‌‌ 


1 


بان ماه ۱۳۱۹ شباره هشتم 


کار تنها آدمکشی نست 
اکتا را شا آدسکتی و دزدی و راهزنی و اینگونه 
جیز ها هی بندارند اشنا کناه ات ول تاه مها انتبا فرست ۰ 
بنام مردگان دسته بستن "و میان مردم برا کند ۳ انداخترن؛ 
و بندار های پیپوده را بنام دين «مردم یاد دادن و براستیها گردن 
نگزاردن 39 چشم بگذشتکان دوختن و در بند آ یتفن نبودن؛ و 
از راه ود اور و راهنمایی نان خوردن 1 تا های بزر گتری 
ی باشد ۰ 
هر یکی از ایسپا بدتر از آدمکشی است. اگر آدمکشی 


یکتن و دو تن را نابود گر داند اینها يك توده را به‌نیستی رساند.. 


حض ۶ 
نی مق و 
ط حطب 


اینپاهمه برأی روشنی‌راه 
زاد کائیست 4 چیست؟ ۱. حا تا 
اودر میان دیگر؟ آفرید کان چه‌میباشد؛! 
کار او چه باید بود ؟.. بایدش زست: ؟ 1: 
آنسیینان پاسخ اینها را میدهد . 
ادن قر گر ده آفر زق رت . خدا او را 
بر گزیده " و با فهم و خرد آراسته »و آبادی جپان‌را باو سپرده» و 
ور آفریده هارا زير دست او نبپاده. 
ادمی از دو نهاد سر شته شده : نهاد حان و ناد روان . اینها 
هر کدام خواستها و دریافت های‌دیگر هی دارد . ولی بایدنهاد روانی 
نیرو مندبآشدونهاد جانیر ۱ زیر دست‌خوددارد. باید زند گانیآدمیان 
ورفتار آنان با یکدیگر از روی نیکخواهیو غمخواری و راستی 
پژوهی که خواستهای روانیست باشد " و تا میتوان از آز و خشم و 
کینه و خودخواهی و برتریفروشی و چیرگی و دغلکاری و دیگر 
مانند اینبا که خواستهای جانیست جلو گرفته شود . 


ات 


داستان روان با تن و جان داستان سواراست با اسب. چنانکه 
اگر مووار توانا بود لگام اسب را استوار گیرد و آنرا نيك راء برد 
واشتب رود گاه وسانن وی یر دانیاننبود است سر کف کتفدرو 
لگام از دست او رباید و یاینور و آنوو زده هم خود و هم سوار را 
دچار آ فیس کر داز * همحنان روان چون توانا بود تن و جان را 
زیر تن ها اه اه با | گر ناتوان بود تن و جان 
تن کفاون مول از هم خود و هم او را گرفتار و آلوده گرداند. 

آن فر هیخت بیت) که آدمیان را دریاید همینست که با 
روشن گردانیدن هعنی زند گانی او شزا تیان ووهن از ۱ 
و آموختن رامتنزا ییاد روانی آنان را ثیرومند گردانیم ۲ بر نهاد 
حانی جیرزه کر کذاو آفرا زیرفست کرو از کی و تندی باز 
دار د . هر ۳3 از رو حو ان» واززن وهرد بحنین فر هیختی نبازهند 
ها دیگران فرهیخت رابحه معنی می‌دانند بدانند . ما و 


ی 


باین هعنی نميدانیم . 
در جای دیگر گفته ابم یکی ازهتوانراکه بز بان انتاده ول تن در 
معنای درستی از آن امی‌فهمند و هي کسی بدلخواه با »ه پندار معنی دیگری 


دهد «فرهیخت» باتربیت است . ه‌کسی چیرگی خود را بزیردستات 


بان هم ار ای 


ی 
تربیت می نامد . 

کار بجابی رسیده که کسانی دشدام وکتك و رمان نویسی و شمر های 
بپوده را باین نام میخوانند . عامیان ممانند دانشوران ودرس خواندگان هعثی 
آنرا نمی‌دانند و راهش‌را نمی‌شناسند . 


فلان داشمند سر خود را تربیت کرده - 10 چه کرده 6 صد ها 


شعر از این شاعر و از آن شاهر ازبرش کردانیده ۰ ازفلسفه وعرفان. و 


وت 

احادیث و فقه و اصول از هر یکی بپری باو آموخته » وداستانهایی ازدهش 
حانم و دادگری انوشروان و دلری مالك اشتر باو اد داده . 

,مان استاد شاگردان خود را ترببت می‌کند با چه میکند "۱4 چند 
رشته داش را از سودهند و سود بآنان درس میکوید » و بدآموز ما یکهنه 
و و را از کار پر ستی مصر یان * و داستان افردن و ,زدان » و ببهوده 
اندشهای اشاعره و ممتزله » و کنته های پر ا کنده کر اروی در 
منز های انان جا میدهد . 

اینهاست آنچه امروز تریبت میدامند . ول اینپا ه تنها سود ندارد. 
زیانها نز دارد . بارها که یم تبجه آموزا کهای برا کنده و آخشیج هم 
جز بیکارگی نوم ها نتواند بود و همین نتیجه را ما با دیده می بینیم ۰ از 
آنسوی این «تریت» ها جدا سصری وخوه نمایی ود نگ پستی ها را بیدارتر 
و برومند تر می‌ترداند . جوانکه سالها رنج می‌برد و جز با شمعرهای یوج 
مغز خراباتبان و پندار های بیای فیلسوفان و اندکی از دانشهای نوین آشنا 
نیگردد » اینها نچیزست که نهاد روانی او را یرومند گرداند و تکانی بفوم 
و خردش دهد . بکر شته کته مای را کنده جز گج سری و در ماندگی چه 
نتیجه تواند داد؟۱. وی از آنسوی اوخود اینها را دانشهایی مییندارد و از 
دانستن آنها خود را دانا میشه‌ارد وسر افراشته بخود نمایی میپردازد» ویشتگرمی 
همان سغنان بی سرو نی که باد گرفته بهر زمینه درمی‌آید و بگفتگو مییردازد 
و از پذیرفتن هر راستی و از بروی بهرکسی سرباز میزند. 

يك کل بگویم ؛ این «تریت ها» بجای نروهند گردانیدن رواث و 
خرد » خوبپای بست جانی را بدار تر و پیرومند ر میگردانشد. 

آدمیان بحنك و کشا و و ددی با ی نیاز ندارند . 
بجای | ن‌باید باهم‌بنیکی کوشندودست میگ زا کت و ۰ حنك‌و 


کشا کش از خویهای جانورانست و باید ازآن پرهیزید . 


22 
ارگ بتوده‌هابخشیده شده اند و «ر نوده‌برای خود زبان و 
نژاد و تاریخ دیگر میدارد زیانی بخواست ماندارد . اینها توانند 
همحو ن خاندانپای يك کو ی آزهم جدا زیند " ولی در میانشان آبین 
۱ همدستی پاش . ات۸ امروز ه«مه در حدات و ثبردند و تن و آهن 
شیر یکت رف نیازا نز تیه ناتوانی روآنپا وخردهاست؛ زتیجه‌نیودن 
یلك شاهراه بخر دانه است 


کاهی کسانن برای جنك فلسفه یاد هیسکنند . برخی م یکویند: 


ی *یه 
در نپاد آدفیان نیاده . خر آن م ی گو بل : اگر نباشد حهان بر 
گردد و خوار و بار ییدا شود و تاکن هم آترا حایه بیشرفت ی 
شمارند وچنین ۳ بند : «مردمان‌درسایه همحشمی و دشمنی نيك 
می کوشند و افزار های نوین یدید شش وف ِ. 

ولی اینبا کفته های بیپاییست .کر آدمی گرایشی بجنك ( از 
روی نهادجانی) دار د گر ایشش بهمدستی و آهی یشتر عیباشد 
و باسانی تواند ان کرام زا از خود دور گرداند ۲ این کج فیمی از 
آنسا برخاسته که از نپاد روانی آدمی نا | کاه مانده آند و او را از 
هر پاره با جانوران یکسان شمارده اند . از پری جمان پس از پری 
گفتگو باید کرد » و کنونرا جز بیم بیجایی تت رها کته سبار 
«سین 9 نيك می وشن و افزار های نوین بدید می ]وی 
ولی برای نابود کر دن یکدیگروویران ساختن آ بادیم‌ا و کشتن‌زنان 
و نان پکتام/ ابث رنه معو ان شرفت قمره 35 

نمیگويم : جنك نباید کرد؛ ميگويم جنك‌را با بدیپا بایدکرد» 


برای بیراستن حپان باید کرد "در راه بای آزادی خود باید 


سم مامت 


کرد ۰ می 3 : در راه #سییج دربادستهای زندگی نیازی به ثبرد 
و کشاکش نیست . آدمیان همه توانند باهم زیند" و همه‌توانند. 
رو زی‌در پایئد ۰ ادن و از لغز شهای بزر لك فاسفه مادیست کهآدمی 
را بای حانوران هیبرد وسر چشمه کار های اورا خود خواهي‌شمرده 
۲ اف زند ی را نیرد میشمارد و بدیسان فان مقشت آرشتدان 
و یگ ان میدهد . 
چنانکه کنته‌ايم مادیگری پرزیانترین همه‌گر اهیهای جپاست وازهنگامیکه 
رواج گرفته زیاه‌ای سیاری بحپان رسانیده . بینید این بك لفزش آن» که 
آدنی. وا یکی .یذین نمی شبازدو خن و کفا کن, را .۲ گزیری: اون غاد 
چه زیانپایی را در بر میدارد ۰ ازیکسو نیکمر‌دانی را از دانش‌ندان در باره 
جپان نوهید و .د دن کردانده است . شونهاور می‌کوید » در جهانی که سر 
چشمه همه جنبشپا خود خواهی است و هي زنده ای تنما خود را می‌خواهد 
و هه چیز را برای خود مخواهد و در این راه اس تکه ,نید ومکوشد 
امیدی بنیکی وان ست و خوشتر است که آدی خود را بکشد و | رنه 
گرداند . (۱) از کی هم بد ص‌دان یکه همین را شنیده اند دستاوز ساخته‌اند 
که در بدیپا و یپا خود را آزاد شمارند و با کوششوابی که کسانی در راه 
نکی جهان بکار می‌برند دشمنی نموده و از در ایستادکی در آند ۰ ما بارها 
در این باره » نوشته ایم و هنوز جای نوشتن هست . 
شمااس‌وز در هر انجمنی‌که سغن ییءان رانید وبخواهید کسانی‌را بپمدستی 
خوانید خواهید دید که ایستادکی نمابند و بپانه شان ۳ همیشت که ] دمیزاد 
نك نشود . اینان با بدردانیند که گرفتاریهای وده دلپاشان را تکان نمیدهد 
و در یی وی یس تن وف اون بدنپادانی که میخواهند از هر یاندی 
آزاد باشند و بپوسرانبها وخوشبها کوشند» ویا آن بغردانیکه از دره‌چشمی 


)۱ این سجن را از شو شپاور دیگر ان آورده اند ۰ ما ود دستر سی 
رکنات او نداشته. آیم ۰ 


موس 

.وهسری می‌آیند - هی‌چه هستند بپانه بدست خود این‌را میگیرند . كت سغنی 
را شنیده اند و بانتیلی و بدردی و بد نهادی شود ساز کار دیده وبدشمان 
۰ دستاو یز گرفته اند , 

بارها کسانی نزد من م‌ایند و مینثبنند واز شمر باقلسقه با از زمیته 
دیگری گفتگو مبکنند و اراد ها مک و چون یاس شنیده در می ماناد 
آن زمان‌این بپاه را پیش نزن چنین می تا « شما بپوده رنح هیبر بد 
آدمیز اد نيك نشود» . 

آنانکه با کشور و توده شود نا درستیپا کرده و کار را بآنجا 

رسانیده اند که افزار دست بگاگان باشند ما چون_بدیهای آنان رامینوسیم 
باز ماند گانشان راجردکی مینمایند و بکله مبیرداز ند و ما چون باس «ی‌دهيم و 
سعنی نمی‌ماند آنگاه همین‌بهصانهرا پیش کشیده چنین مبگویند : «درجهان‌کد تکه 
ات هت ۶٩‏ این زاتخنای شا هم بهوده است آدم‌زاده نك نشود » 
آخرین بهانه شان این میشود . 

در دوماه پیش که در تبریز بودم شنیدم یکی ازابر یزیانکه درجوایش از 
دستار بندان بوده ومحراب ومنبرداشته وا م‌دم‌بنام آنکه نیکشان‌گرداند ویهشتشان 
برد دولها میگرفته وکسه شان‌رانپی می‌ساخته» وسیس باداره رفته وازدیر گاهی 
در تهر ان رز سته * بتازکی بر از بازکفشته و در نشست ها کنتگو از بان 
میکند و آخرین سغنش این مشود که بگویة : «رج بپوده ع یکشد آدم.ز اده 
نيكك نشود». انها را می کوید و شم هایبی از ابوالعلاه بگواهی ی آورد . 
پس از چند سا لکه بشهر خود بازگفته راء آوردش اینسخذان میباشد و مردم را 
از کوشدن به یکی و تکان دادن بخود دلسرد مگرداند و بهانه بدست ند 
کاران میدهد . مردان بدنهادی که دنکن از دستشان بر نمی آمد و باری ازبدی 
خودداری نیکنند . بلپوسانی‌که در زندگی جز این را فهمیده‌اند که بالانراز 
دیگران نشینند و سغنانی از راست و کج بزبان رانند . 


درههان روز ها باجوانی دچار آمدمک گله آغاز بد که دز تاریخ فده 


ساله نام مدر او را برده و نوشته یم در مش آمد چبرگی روسیان دو تن‌را 


ت۳۲ 

که بخانه ایشان یناه برده بودند ۳ نداشته و دست روسیان داده . گفتم ۰ 
اگرآن داستان راست نیست بکوید :| دروغ بودنش را بنویسيم وبدنانی را از 
بدرتان دورگردانيم » و 5 راست است دیگر چه جای گله میباشد ؟ ۱ .. 
پاسخ داد : پدر من‌صد سیار نیکی بوده وآن کار را از روی ناچاری‌کرده . 
روسپا یغواستند خانه ما را با پمپ براندازند . گفتم . اینها دروغ است . 
اتف شبار کدان گریختگانی را در خانه خودشان نکه داشتند و زانی 
هم ندیدند ۰ پهر حال باید اینها در تاریخ نوشته شود و این برای کأستن 
از آبروی شا مت و از راء دشنی, نمی‌باشد. این برای انست که دانسته 
شود نيك و بد از میان نرود و باری در اریخها ماند » تاشما ازدییایی ک 
,درانتان کرده‌اند بر هیز کت و تیکه‌ای آخود دی آنان‌ر۱ جبران نایید ۰ 
بجای ابنکه ازاین سخن من خشنودگردد دیدم و دور ودرازی برداشت 
و بکفته تبریزیان آب هزار دره را بیم آمیغت » و در پابان چنین گفت * 
«آدمیز اده کی ترفن مک ات ابوالعلا را نخوانده اید 1۶ > دانستم با 
آن رسرده ازتهران دیدار کرده وسغنان اودر این نیز کارکر افتاده و پاسخی 
ندادم و از او دور شدم . 

يك لنزش که از دان‌ندان در زده بدشان هانه بدکاران داده . 
این کسان خود نیکی نایذیر ند و دیگر ان را همرنگ شود میخواهند . داستات 
انان داستان- دزدان وکلاهبردار ان ای که ۰ب بشینند و کشگو کنند ه.ه 
را دزد خوانئد وچئین وانابند که یکی درستکار ثیست . 

آن گفته های ما درباره سرشت آدی پاسخ اشها را ایز میدهد ‏ 
آدی ( جز از گروه بس اندکی از ایشان ) نه نها نیکی پذیرند شود جوا 
و خواهان نکیند » راست استکه آز وخود خواهی ودیگر خویپای جانوران 
را کم بیش دارا میباشند ول در همان حال آرزوی یکی می‌دارند وازروی 
سرشت روانی خواهای آن هستند . ایشست در هیي‌توده ای اگر بنباد زندکی 


۹ 


۳ و راستی است انبوه ص‌دم نك وراست گردند ۰ و اکر تست نا گزیر 


ات 

بدی گرایند و جز کان اندکی در یکی وراستی نانند ۰ این چیزیست بار 
ها آزموده شده و ما اينك آن را می‌آزهاييم ونتیجه اش را ینیم . 

آدی باید نه لها خود نك باشد جهان را نیز به نیکی آورد. خدا 
این شاستگی را درو نهاده است . 

ما باید جهان را پراییم و پاراییم» و پدیپا چاره الدیشیم» و بنیاد 
زندکی را همدستی گردانیم 4 اتف وکفا کفن جل وک یزه وجائوزات زبانمند 
را بر انداخته و بفزونی سودمند ها بکوشيم . اشت آنچه ما باید در پیش 
گریم 

میدانم کسانی این را دور خواهند داست . ول نچنانست وجهان 
باید هرژمان گامهایی بسوی پیش بردارد . ۱ 

يك زمینه دبگر ی که از آن گفته‌ها دوشن 3 دد حاویدانی 
روان؛ وچگرنگی خشنودی ورنج با درآ نجپان هیباشد . این‌یکی 
از بایه های دینست ؛ ولی دلیلی برایش یاد نشده وچگونگی رنج و 
خشنودی نيك روشن نشده » و از آین‌رو انبوهی ۳ نیذیر فته اند » 
و زبان بریشخند باز کرده اند . ما در اینجا هم از روی دلیل پیش 
آمدیم : 

روان چون‌جز آزتن و حانست بامر ك تن ازمیان نر ود و بازماند 
اما خشنودی و دج روان ؛ دراین باره بسخنانی نیاز هست : 

نتم روان خواهای راستی ودرستی و تیک است ؛ و ازدرد 
دیگ؟ ران از 9 دد ؛ و از ستم و ژیانکاری میرنجد » وازغیرت 
و کرد ازی خشنود می شود . اینها در خواستهای روانست ت * کنون 
۹5 رفتار و کر دارش ایثراست روان‌اوشاد و خشنود ایو :* وس 
از مر لد که روان تنها ماند و از تن و جان ودرخواستم‌ای آنها آزاد 


۳ دد شادی و خشنودش بیشتر خو اهد بود. 


1۳و 


این گفته‌ازخود انجهان دایل می‌دارد :جوانی که بپوسپای 
ناستوده پرداخته وت رم آبا میباشد » تسکمان روانش رنجیده و 
ناخشنود است .ولی نا حوانی هست و هوسپای ارف افو اس 
این نا خشنودی نيك نمودار نیست . لیکن چون جوانی بگذرد و 
هوسپا فرو نشیند نا خشنودی بیشتر و بهتر نمودار خواهد کردید و 
پشیمانی سخت روی خواهد داد . 

از اینجا دو نتیجه سیار بر کین بدست هی # ۳۹ آنکه 
اینجهان و آنجمان بهم پیوسته است و جدایی درمیان نمی‌باشد. آنجة 
در اینجهان مایه آبادی جپان و آسایش جپانیانست درآنجهان مابه 
خشنودی روانپا خواهد بود . کرش اينکه کار هایی ات ودر 
آنجپان سودمند خواهد بود که ازروی خرد باشد وبادرخواستهای 
روا ن که راستی ودرستی و رک سازد. ی شته کارهای بیموده 
که خرد از آنها بیزار است و با خواستهای روان سازش نمی دارد 
چنانکه در ابنجهان بیسود و بیجاست در آنجهات نیز جز مایه 
بشیمافی و سر افکند گی نخواهد بود . 

از اینجا اندازه بیپایی ویو د گی همه کیشپا (ار ی‌همه آنها) 
نیز دانسته خواهد شد . زیرا همه آثبا از ۳-۹ دو حپانرا از هم 
جدا می ۲-۱ اشخهان هیردازند» و تین وا میکنته 
که برای خوشی و آسود کی در آنجپان باید این یکی را خوار 
داشت و از خوشیپایش دامن درچید » و از کنو کر هابی را برای 
کون می آموزند که متا بیخر دانه است و سودی از نهالیست: 
همه آنبا از کپن و نو دراین دو کجی همبازند. 


ی ۷۳ ع اس 


«حپان مرداریست وخواهند گان آن سکان‌هیباشند» «حپان 
دی ارحتر از استخوان خو کنستت. که در دست يلك جذاهی «-اشد ۴ 
«حپان ۳۶ ۳ مکش ارزیدی خدا به بیدینانش ندادی  »‏ اینپا و 
مانند اینبا کتابها را پر کرده. تو گویی اینجپان آفریده خدانیست » 
۳ خدا آفریده و بشیمان گردیده ۰ 

در مسیحیان دسته هی انبوهی از زد گن اه رت و 
زنان و مردان در ددر هاخود را زنده درگور هگنت ۰ در ه‌سامانان 
صوفیان مانند ایشانند و کی جوبی از زند گانی وخانفاه نشینیر ۱ 
ش فه کار ی‌هیشمار ثث . 

اما کارها : بملان بار کاة رفتن 1 وبفلان کشته گریستن " وفلان 
< کر را صد بار خواندن ِ و تفای و گاوان «رددن و بای 
ددل دس بتر وس‌ودلیس را رو سیدن؛ دزی رانرت‌ازه هسیح یامریم گردن 
کج کردن ؛ وافسانه های‌بی‌ارج توریت و انجیل دا پیاپی‌خواندن » 
و گرد فلان خانه در شیراز و بفداد گردیدن "و فلان لوح را از بر 
کردن و سر تراشیدن * و رش نتراشیدن و رخت بلند دوشیدن 
و سیار از اون ۱ ۳ این کارهای سپوده است که چشم خشنودی 
و شادی در آنجپان هی دارند و از خدا باداش میطلیند : اینها همه 
نشانه بیهایی آن . کتعبا سیخ ۱ 

«هرکس_بگرید و بگریاند و گررستن از خود ناید بپشت باو باب 

کردد ۰ یکی و « چرا؟۱. چرا دم دست از کار وزندکی بر دارند 
و تشد و یکداستانی را که هزار و سمد سال بش رو داده یبایی باز 
کویند » و زورلی و ساخنگی هم باشد مر نلک ؟ ۱ آخر چ تلبیحه از این 
نواند بود ؟ 1 . سرار دك 1 امام حسین بن علی بش کار ص‌دانه ای کرده / 


و 
وگ ۷ کی مبتوان يك داستان را باز گفت 1۶. تاکی مبتوان آن را تازه 
که داشت ۰.۱۲ 

ان زرا شاه کی مکی بگر بو بر نان تن ازشود 
نماد بپشت او اءا کردد» بس درن دیگر چه مخواهد ؟1 2 ون از کرفه 
و گناه برای چیست ۱. در جایبکه بايك 8 بپشت بای ند کشت که از 
شتا رف مان وان کت جنگ او گام تشه 

میشنوم کساتن در بشت سر تک ند « یمان عی کو رف بکشتگان پرداز د 
ویکشتگان کرت نکند. ورد آن قةالاسلام ودیگر ان‌را باد میکند . ازایر ادشان 
اندازه افهمی‌شان پیداست . ثقةالاسلام و شخ سلنم ودگران شي غال. یفن 
در راه اين توده و این کثور کفته شده اند و ما ک ثاریغ آن زمان را 
مینویسم برای دازری در تار بخ ۰ و برای آنکه نیکان از بدان جدا گردند 
و ارجشناسی ازنیکیها نموده شود امهای آنافرا میبریم» و این کاردا بیش‌از 
یکبار نميکنيم وهبچگاه نمیخواهيم دم بایشان پردازند و هرزمان بانان بگر بند 
آن را باداستان محرم و آن نمایشها که هبه میداژم چه بوده یکی میشمارند . 

میکویند» آن کارماهم ازراه ارجشناسی بوده وميخواستيم مردم آن‌را 
بدانند ودرص نیکغویی بادگر ند . دیروز میگفتند خدا «روژالست » یمان از 
حسین ‏ بن علی گرفته که کته شود و خوشاش کفته شوند و در باداش آن 
روز رسلاغیز میانجی شیه‌بان باشند» و صد داستان از گریستن بر انگیخلگان 
و دیگران میسرودند ۰ وسوگواری و گریستن بآنان را يك یایه ای ازدبت 
مبشبردند» و هي‌که يك خرده میگرفت کدتن دریغ نمیگفتند » و در ماه مجرم 
و صقر دسته ها سته و تکیه ها بریا کرده » و بصدکونه نمایش بر ی‌خاستند 
و در هي شهری روضه خوانها صد ها شمرده میشدند » و امروز ما چون 
خرده عیگیر یم بکبارپاین آمده آن را بكکو نه بادآوری و ار جشناصی می‌ستانند . 
اشت اندازه سستی یك کش . 


تنها این‌نیست . شما بهربخشی ازکیششان خرده‌گیرید بهمین نتیجه خواهید 


۳۷ پا 
رسبد . تامیدان بازاست وکی‌خرده نمی‌گرد گزافه را از اندازه می‌گذرانند و 
همینکه یکی ایرادگرفت بیکباربایین آمده ببك بپانه‌کوچکی دست می‌بازند . همان 
رفتن ببار کاهپا مدل دیگر است . صد شیر در باره آن د رکتابهاست و آن ۳ 
نیز من از باه های بزرك کش هشمار ند ۰ ول شما اگر بر سید و خرده 
مق چنبن خواهند گفت . «یك مرد بزدکی که صد آ,ا بر سر خاکش 
ار وند ؟۱. > ۱ 

اینان يك‌کار سپار زشتی کرده اند» وآن اینکه نامپای ارجمندی را 
از «امامعلی اببطالب > و «امام حسین بن علی » ودیگران دستاو بز ۳ 
و ادانیهای خود ساخته اند . وی میباید گفت ارچمندی آن نامپا ما را از 
خرده گرفتن بانان و از تکوهش کردن از نخواهد داشت . اینات دشمنی 
با شدا می نمایند و دیدن و آ یبن و همه چز را بای‌ال نادانی های ود 
۳۱ کردانند ۱ 

چندسخنی ازصوفیان نویسم: اینان که بجله نشینند وسختی‌ها 
بخود دهند بگفته خودشان « تهذیب نفس» کنند . این کلمه نزد ما 
هعنی درستی ندارد اگر خواستشان نبرومندی روار نک باشد ۳۳ ۲ 
نشاندادیم که نیروهندی آن‌جز ازراه شناختن معنی حهان و زند کانی 
دی «ردن پراستیها نتو اند دود ۷ حون هعنی در ست زند گی را 
شناخت واز ریانپبای 1 وخشم ورشك و کین ۹ خویهای حانی 
آگاه کشت و دا و خواست اورا داست تا کوش خرد وروانش نیرو 
ری و تواند حلو خویپای ناستوده حانی را گرد . هرچه هست از 
کار های بیسود و بیخردانه ای - همچون بیکاربودن وزن نا گرفتن 
ماندن ) و سختی بو د دادن و يك حمله را هزار باربزبان 
راندن و انتگرن چیز ها . نتیجه ای در دست نباشد و این کار ها که 


نه خواست خداست مایه خشنودی اونیز ن؟ 
نه <واست حداست ده حشدودی ونیز ندردد. 


وبا و 


اینان 0 چون از خودی گذریم بدا پیوندیم . 
عیگويم : از خودی جکو له گذرید "و آنگاء بخدا و ت یو قدیقاا 
نشدنی در نشدنیست . همین نشانه خدا ناشناسی وبیدینی ایشانست . 
يك بنداری را (وحدت وحود) باور کرده و بندار ها از خود به آن 
افزوده اند. ۱ 

ون انتجا فرصت لشگو. ازممشن «وعدت. وجود» و از بت دار 
پیا بودن آن نيداريم . در جای دیگر از آن سخن‌رانده‌ايم وبازهم خواهیم 
راند . پترین دلیل یگراهی » بلکه بیراهی صوفیان حال و رفتار اشاست. 
کمانکه لاف « از خودی گذشتن » و «هنی ک و » میزنند ار نيك نگرد 
بیش از دیکران گرفتار خود خواهی و منی بوده اند . چنانکه درباره ترببت 
های بپوده امروزی گفتم در اینجا هم راستی آ نست که ایذان کوششهای 
بپوده ای که بکار میبرند ( از چله نشینی و ذکر خوائی و مانند آن )۰ 
انها از تکسو هیچ سودی اداده و تکانی در خرد و روان یدید باورده ۰ 
بلکه آنها را یره نر و انوان تر گردانیده » وازیکسو خود آنان باینها ارج 
بسیار نهاده و خود را یکدسته برگزیده تر و والائر از دیگران شمارده‌اند : 
بویژه از بندار پیوستن بغدا که بی‌اندازه بخود بالیده اند ۰ ونامپای شگفتی 
از «دول» و «فطب» و «ابدال» و مانند اینها بروی خود گزارده انده و 
چاره نهیدستی خود را بادروغپا وگزانه ها کرده اند . 

اندازه خودخواهی آنان از کنابهاشان پیداست . چنانکه در جای دیگر 
گفته ام بتار بخ راگ دیگر داده و همه شش ادف ها راسود خود میگردانند . 
طفرل و داود چند برادر بوده اند و يك ایل شمشیر زن سرخود داشته‌اند 
و سالپای دراز کوشیده وبا سلطان مسمود غزنوی جذگپا کرده وگاهی او را 
شکسته و گاهی‌ازو شکست خورده‌اند و سرانجام در يك جنك بزرگی فیروز 


در آمده اند وبغر اسان ر‌ آن بر امو اها دمست ءافته وبنیاد پادشاهیکز ارده‌اند . 


۳ 
کنون شما کتاب اسرارالتوحید را بخواندکه مینوسد آن بادشاهی را بایشان 


0 


شیحخ انوسعید داده . 

داستان‌دلگداز مغول که ماچون‌پس ازصدهاسال در تار بخ میغوانیم دلهامان 
بر از درد و اندوه میگر دد انان آن داستان را بادیده دیده و از نزديك 
شنیده و بجای دل سوختن سود جویی از آن کوشیده اند وبیدرنگ داستافی 
ساخته اند که چون سلطان مد خوارزمشاه شیخ مجد الدین را کشت خدا 
بخشم آمد و بخونخواهی اومئول رافرستاد . 

چنین مبنوسند : «شیح دا ادین م‌ید شیح نجم الدینکبر ی خوارزی 
قدس سره تابر شناد اهل فناد و سعات حساد سلطان معمد خوارزمشاه آن 
وان ماب اف وک و باه نادم ویشیان شده بخدمت شبخ نجم‌الدین 
آمد و عرض کرد اک دیت خواهی اینك زر و 2 فاص کی ابنك‌سر» 
شیخ فرمود دیت فرزندم شیخ »جدالدین زر یست و قصاص اوسر من وسر 
و و سرسروران دوات و و سر اهای تواست . مد فرم‌ود وکان اص‌الله 
مفعو لا . اندك زهانی گذشت که چنگیز خان ازهءرلستان ظهور افته بخوارزم 
آمد و کرد آنچه کرد و شد آنچه شد >. 

خدا خون مجدالدین شدادی را کرفته- ازک؟ ۱. از بچه های‌شیر خوار 
و زنان یگناه غوارزم و سمرقند ویشابور » بادست که 1٩‏ . بادست خونخواران 
دزخوی مفول ! روی نادانی سیاه بادا ! 

در 4.۵ تاریخ ان دستیردر! کرده اند . درزمان کریه‌غان #عصو معلیشاه 
نامی از هندوستان بشیراز آمده و سالا در آنجا می‌زیسته وکسانی را بروز 
غود م‌انداخته . دانسته است برای چه کر یمغان او را از شیراز روت 
کرده که بپانه بدست صوفان افتاده که مینوسند : « سید معصوه‌ملرشاه و 
و ورعایشاه وتیضعلشاه قدس سرهم را اخراج بلد فرمود و خود نیز بعد از 
این اس زشت ازنپال زندگانی خن - نچند وفدت: شاه ازاین مقدمه نگذخته 


بود که بدارالجزا غرامید» . 


بت ء 1 

دی هه‌چون ردان که پس ازبانزده تال نار و روخن کشور 
را بابنی‌آورده وم‌دم را بآسایش رسانده بود نمی‌باسته بکمشت گدابان دربدر 
بیکاره را که زیانکار میشمرده از شهر بیرون رائد؛ 

ما از تیمور لک بارها نام برده و سیاهکاریهای او را باد کرده ایم 
این مرد در خونغواری و دژخیمی هییای چنگیز و ملاکو بوده و در ایران 
جوها از خواهای بکناهان رانده . در اسیهان بکناه چند ان هفتاد هزارتن 
وا من ریت فن داد اس فان مارد ها ارات فز وش رش 
ده هزار سر خواست وچون ده هزار رد نبود سر های زنان و بچگان‌را 
بریدند . چنین مرد پست وخونخواری به رکجاکه میرسیده وسراغ گوری بایبری 
می‌گرفته بدیدن او می‌رفته » و در لشگر گاهش همیشه یکدسته از علما و مشایخ 
می‌بوده اند و سر سفره اش ان مبخورده اند و او را با این خواغواری 
و دژخویش یشتیبان اسلام وعرفان میشمرده اند» وبخونخوارش زبان نکوهش 
باز نیکرده اند . از انسوی در کتابپای صوفیات همبشه او را بنیکی نام 
ی‌برند و ستایشها از ار میلوسند . همین اندازه که باغواست آنان ساخته 
و * چند صوفی نات داده از همه سبا هکاریه‌ای او چشم مپیوشند . اینست 
اندازه غود خراهی ومنی کسانی که لاف از خودی گذشتن و منی کشتن 
می زنند . 

در ای دیگر نیز گفته‌ام یکی در زمان ما که بگفته خود چله‌ها بسر 
برده و «ئهذب فقس > کرده و جایگاه «مرشدی 4 بافته شعر ها در ستاش 
مور لنگ سر وده و 

رات مور شه کورگات چون سپان شد علم داستات 
یش از ابوانگه گوان کذقت مء‌دلتش زادم وحیوات گذشت. 

این اندازه بخردی ایا کدی يك «مرشدی» استکه س از چندصد 
سال یبور خونغوار را میستاید ویاد «معدلت» اورا میکند ۰ ایشمت نتیجه‌ای 
که آن چله ها و سختی‌کشیها داده است ۲ بی آنکه بکاری برخیز ند نان این 


وع-- 

توده و کثور میغورند و ببکار ننشسته و بدینسان نمك ناشناسی هم میت‌ایندا 

بد تر از همه دروقهایست که کتابهای خود را با آنپا بر ساخته‌اند 
و صدها نارستنی ازییران خود ناد کرده‌اند . چنا نک هگفتم چاره پیدستی خود 
را بادرو غ می‌کرده اند . کساننکه لاف ببوستن بدا زده و نام وی با فطب 
بروی شود مگزارده اند چون همه آنهاجز بندار نوده وهیچی برای امودت 
بمردم نم‌داشته اند اچارشده دروغها می‌بافته اند . تاییر ان بزرگذان درو غم را 
گفاه تفیردهو ان آنیان انامه ال بعر امرازالتوخه عت. متر سم 

« شیخ کفت کت تجماعت شفته بودند و در خاشاه سته بود ودرهای 
شارمان سته وما باییر ابوالفضل سر صفه اشتته و سن فیرفت در معرفت 
مسئله مشکل شد لقمان را دیدیم که او با لای: طافاه کر رید و یهن .سا 
ششست و آن سئله بکفت و جواب بداد چنانکه مارا روشن شد وآن‌اشکال 
برغاست و باز بریرید ویبام بیرون شد . پیر ابوالفضل گفت باباسعید منزات 
این . سرد ی بینی ‏ برین درگاه ۰ گفتم می_بینم , گفت افتدا را شاد گفتم 
جرا کفتا از آزکه علم ندارد». 

دروغ را تاشا کند : دو تن نشسته و کفتکو می‌کرده اند و یکی که 
خودش ی کوب یکتن عامی بیدانشی بوده و دیوانه وار در ورانه ها و بروی 
مزبله ها ميزسته از آ سمان پریده و آمده و با اینان گفتگو کرقه دیاز 
بریده و بازگشته 1 کسانیکه این تا گر را داشته اند چرا همثه نان ازدست 


دیگر ان مشورده اند ۱ . 

این کار ها که در کیشبا بزام ۶ ثواب ۴ با « عبادت » شناخته 
شده »و آن سختی کشیها و دیگررفتار ها که صوفیان برای خود بر 
گز ددده اند نه تنها پیسود و بیپوده است؛ ونه تنها مایه خشنودی‌روان 
در زند کانی | ینده نتواند بود و نه تنها ازخدا باداش تخواهد داشت 
خود زبانپای بزرکی را در بر میدارد * و بیگمان مایه رنج روت 
خواهد بود " و فان از خندا کیفر خواهد و 


۲ .<< 
۳3 نبکه باینپا هبیر داز ند ره بشتگر می اینکه بکارهای نیکی 
برداخته اند؛ و اجه را که هییاست کرد کرده‌اند * بکارهای بابای 
دیگر ینمی در دازند ویر وای | نها نمی‌نمایند. اگر همه شان چنین‌نباشند 
دسشتر شان هدند ‌ 
شما هی‌بینید ملایان و بیروان انان با گفتگو ازتوده و کقوال 
دشمنی نمایند و چیزی برای خود در این زمینه با یا نشمارند . از 
عامیان یکتن‌همینکه بکر بلارفت وباز گشت و3 ی هر آ نحه بایستی 
کردن کرده و 9۹ خود را نیاز مند هیحکاری نشناسه و ده 
بیمها و | شش های فرارات که کرد دو ده را گرفته بروا ننماید 
و 1 ال ۲۳ از اینگونه شود و ود هل صو فیان که در 
کشور ها هستند اش رین خودرا کنارمی کشند وتتاشر درم کرهای 
خود هییشّد 3 
.در جای دوکر گفته ام در سال 13 سی‌سال بش هزار گنن از 
توانگران دست پبیئوایان ر؟ نگرفتند وآنازا در چنگال مک دیده وبرهایشان 
نکوشیدند» وچون بچارکان م‌دند ازروی زمینشان برنداشتند ۰ وی چون بپار 
رسد و راه عراق که سته بود گشاده و بولبای ودرا «رداشته وباهنگ 
زارت روانه گردیدند ۰ 
از همان صوذبان داستانها در تاریخ میخو انیم 1 ابویگر رازی که یکی 
از سران بنام ایشان بوده در زمان چنگیز میزسته و کتاب «مر‌صاد المباد» 
را در همان ژمان آوشته. در دساچه آن کات مبگوبد : کال بودکه آوازه 
آمدن مغولان افتاده وهی زمان بیم ازایشان بیشتر می‌گردید و چون جلوکیری 
نشد من جای استادن ندیده و شیانه «یاجمعی‌ازاعزه و دروشان » از شهر 


گريختم . سیس مفیتوسد : زک ۳ رسید که مغولان بری دست بافته و هده 
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بازماند گان صا از تیم گذرانیده اند . ۶ بارید بباغ ما تگرگی از گلین ما 
نما ند 26 ۱ 

همین سخن بهترین نموله است . این مرد برای خود بای جز چله 
نشینی» و ذکر خوانی» و درویش بروری و مانند اینها نمیدانسته » وچون آنها 
را رده بوده بادل آسوده بیروا روز مکز ارده» و چشم براه میداشته که از 
منولان جلوگری شود » وچون‌شده چند تن درویش لفت وگد؛ را که خوداو 
پرورده بوده برداشته و از ری روانه گردیده . 

دم را بتکان آوردن ۰ وبا آنان همدست شدن » ویرای استادگی‌در 
برایر دشمن آماده گردندن » و مدا ره و زدان و فرزندان را نکاه 
داشتن ومانند اینپا که بایای اوبوده هرکز نمی شناخته ویچنین کارهایی پروا 
امو دهد اشیت» کا چون نان و فرزدامت تقو را کزارده وه رنه و 
آنانرا بکشنن داده خود را گناهکار نمیدانسته واشتکه داستان را با بیشانی 
باز در کتاب شود نوشته است . 

خود اوباند هزاران کسان که کءاب او را خوانده وازاین ناص‌دش 
که ند از ان زا گداهکار ندانسته اند » وهمیشه او را تین شرگن 
عرفا شمرده و ستاشها از «جلاات‌شان و مقام » ار نوشته اند» و کار بجای 
رسیدهکه درچنین زمان که میم کناب او را بچاپ رسانیده اند . 

آن کار های بیپوده گذشته ازآنکه دسته های انبوهی بانیا برداخته 
و از کارهای باا باز می‌مانند » ای يك زیان دیگر آنپاست که مردم کسان 
بدکاریرا بعئوان ابنکه بانها پرداخته اند بنیکی مبشذاسند و از بدیهای ایشان 
چثم مپیوشند . ابویکر رازی و ابوبکر خوارزمی وشبخ عطار وصد دیگری 
در زمان مغول زسته و در چنان هنگاعی تکانی بخود نداده اند و کای در 
راه سردانگی بر نداشته اند و باچندن گناه بزرگ ضرقم: آ نالا نبق.. شگتاستد 
و از بزرگانشان مش‌ارند» چرا که از عرفا بوده اند و بسیختی کشی 0( 


خوانی و مانند ۳3 مییر داخته اند . 


تا 
شمس الدین یت در «زی که دا زه بکار بر شهاسته ۳1 دودار شمر شود را 
ا زکشتار وتاراج رهانیده‌هیج جااورا نمی‌شناسند ونامش‌را نمیبرند» ول بیکار کانی 
را که همچنان استاده و کشته شده اند وا کر دنه و زنان و فرزندان خود 
را ال یت دشن سرارده اند در هه 8 بنیکی بادکر ده اد 
داستان تیور کواهی‌دیگر بست . مردی‌با آن دزخیمی چون بدیدن پیر ات 
می‌رفته و برسر 3 جر چس ولال کش می افر اشته واینکوه نمایشها مسنموده 
همه اور به نیکی شداخته اند وچون ده ماده تاریخ بر اش سروده و « مأوایش »را 
بهشت ار دان شمارده‌اند ! 
ازسخن خود دور فتیم ۰ چنانکه بارها گفته‌ايم بای دین و زندگی‌یکی 
باشد تاهوشها همه یکسو رو آورد» و اشفها همه در یکز مینه باشد» و نرو 
ها همه دو.هم آید . اینست راز فبروزی وما هه بان ی‌کوشيم . 
شاد این گفته ها جند سین اشت: تخس آنکه ایتجپان و 
۱ نجهان چم دموسته و از هم حدا ذمست 
دوم سکن درایتجا ی در انیحا هی‌باشد 2 
سوم خشنودی خدا و شادی روان در انجهان جر در کارهای 
سو دمند و بانتیحه نتو آند ود . 
۱ ۰ هم 
ذر کیشپا اینها را نشتاخته و حند کچی را چم آمیخته اند : 
زاست ایتجهان و ۱ نجهان را ۱ خشیحج یک ور اند . دومددن 
۳ برای ۱ نحهان خواسته اند .سوم خشنودی خدا را در تشه 
کار های بی‌نتیجه‌و بی‌انگیز ء پنداشته اند. بدینسان به‌لغزش اندراغزش 
افتادء اند. 
ین نك هیر ساند | دمیان بخود زعضکار نگردنه و فر اشیها 


۳ نمر ند" و بدینسان پراهپای گونا کون افتند ۴1 هسگین ی کمرا 


سن و وت 
باشند . همین‌صو فی‌کری نتییجه اندیشه هزاران کسانست واین اندازه 
اکتراهی ایشان می‌باشد . 

از سختی کشیدن چسودی تواند بود ::.. از رفتن لت 
بار کاه چه نتیجه بیدا شود ؟۱.. از گر یستن بکشتگان هزارسال بیش 
چه نتیجه بدست [ ۶ فلان < کر چرا هزار بار خوانده شود ؟۱. 

با اینپاهمه از میان برخیزد .من این را بنام خدام ی گویم؛ و 
بخواست او می‌گويم . در راه پا کدینی اینها گناه وخدا ناشناسیست . 
اگر کسی‌نیکی‌می‌خواهد * وخشنودی خدارا میجوید ؛ ودر آرزوی 
شاهفز رو سود 0 آ نجپانست معنی جهان و زند ۳ را بداند » 
۲ فند کار جپان و خواست او را «شناسف » همیشه درد خر سندی 
و آسایش مردم باشد » خوشی خود رادر خوش تودة داند » جلو آز 
را گر فته از کشا تن دوری گر ید ۰ از دروفگویی و دغلکاری 
ببرهیزد ) در حستجوی راستیها باشد * و هواداری از داد نماید؛ در 
راه مردانگی و سرافرازی "و برای از خاندانها از رگن 
نترسد ‏ و همیشه دست بی نوایان رگ و اندوه گر فتاران خورد. 

اشماستی آنجه هم مایه خشنودی خداست و هم در دو جپان 
نيك و سودمندمی پاش هتفه بابک هه ناد کیریگ هتفه 
در بیش باشند . 

از اینپا گذشته " امروز یکرشته کار های بسیار بایاتری درپیش 
است . امروز شرق بریشان وکرفتار است وزیر دست آزمندان ارویا 
افتاده * بایدبر هانیدن آن بکوشیم. بایداین کارا ما کنیم؛ فرشتگان 


از تاک نخواهند ]فان ۱ 


و 


امر وز بزر کتر «ن تن کار یو هبتر دن در ستش بخدا آست که 
بکوشیم واین کیشمای پرا کنده‌وبیروده‌را ازمیان‌برداريم ‏ ومردمان 
را همه‌پیکراة آوریم . چاره‌باین گرفتاریها ودرماندکها کنیم . اهروز 
0 در راه خدا اینست . خشنودیآ فر بد کار جز دراین نخواهد 
بود . امروز ۳ از کار های‌نيك آتش زدن بپزارها کتایبپای زیانآو ر‌ 
استت و بأید این کار را در همه حا رواج داد . باید پاسایش ثیرداخت : 
و باین کار ها 9 شید . بایدیجا یگر وستن بکشتگان هز اروسیصد سال 
دیش و رفتن بدیدن بار گاهبا ونشستن در خانقاهپا و # دهوده 
کاریپاباینها پرداخت . 

ما بیشتر سخن ازگراهیهای شیعبان وصوفبان وه‌سرهیان وان دسته‌های 
بنام عی رائیم » ولی میباید دریاد داشت که تنها اینها نیستند . میباید بباد آورد 
علی‌اللپیان و اساعلیان و زردشتبان و بهایبان و جهودان ودیگران را که هی . 
یکی دسنه دیگری میباشند و برای خودکار های بپوده دیگری می دارند . 
علی‌اللهیان که بنام کوران یااهل حق امیده شوند در آذرجان و کردستان 
بسیار فراوانند و کیش خود را نهان دارند ..در این کثور میزیند و همیشه 
خرد را کنار می گيرند . اس‌ئلبان در خراسان و معلات و دیگر جا ها 
هستند وآنان نیز کش خود را پوشیده دارند . آنانيم در این کشور میزیند 
و دل بادیگران میدارند . شیغیان درکرمان و دیگر جاها فراوانند و شودرا 
یکدسته جدایی گردانیده اند و جز بیشوای شود را میشناسند . 

گرفتاری تکرق :۰ تکروز بوده مردم پیکار بوده اند ویی سخنان عفت 
می‌آرنیده انفه وملیان. رای کر بازاز عود ستیانی. سارت انداعته اه کی 
گفته معراج پیشبر اسلام با این تن بوده و دیگری گفته باآن نبوده ۰ بکگی 
گفته امامان آفرنده و روزی دهندهٌ مردم هستند و دیگری گفته نیستند . 


از اینگونه مغنات مفتی بیان انداخته و مردم را دو دمته کرده و رریختن 


۷ 

غون یکدیگر بر انگیخته اند و بس نشده که امروز که يك نیم بیشثر جهان 
بیدینند و بهستی خدا هم باور نمیدارند و بهر حال این سغنان از ر شه 
بر افتاده_باز آن‌دسته بندی بجای خود یابداراست وخاندانپای از این‌دو تبرگی نان 
میغورند و از عردم بینوا «زکوة» گرفنه اتومبیل ودستگاه برای خود درست 
می کنند ۰ 

زردشتیان وهود.ان س‌ازهزار سال‌هنوز انسادیی مدتم‌ایند_ وخودرا از 
مردم کذار میکشند . بهایبان یکمیدان‌کوچکی برای شود بازکرده وزن وعرد و 
بزرکه و کوچك یروی خود را در آن بکار میبرند . ایثان نیز دراین‌کشور 
مبزشد وبدهاغان سفن بهای در ساهن: : 

بکروز بوده مردم چشم براه ناییدایی دوخته بوده‌اند » و یکی بر خاسته 
وگفته آن ناییدا منم ويك د«خدا خواهد دید آوردی » هم خواهد بود . یکی 
هم بر خاسته و گفته آن «خدا خواهد ندید آورد» منم ۰ واین را فتوات 
ساخته وسخنافی گفته . ما که اکنون می دانیم آن داستان از رشه درست 
نبوده باز ی ی آن سعنان را ی دارند و خود را از نوده ه کار 
می‌کشند ۰ 

از کارهای شگفت ابنانستکه بایراد های یکه می‌شو د هیجگاه پاسخ آمیدهند 
وروی ود نمی آورند توانگه بایکدیگر نشسته چنین می‌گویند » «مردم چشمحق 
ببن ندارند ». : 

بارها روداده کسانیا زآنان ازد من‌آمده وتو پرداخته اند وعن برای 
آنکه جلوچغش را کیرم پرسشهایی کزده‌ام وآنان چنین گفته‌اند که بروند وپاسخ 
بباورند و رفته اند وباز نگشته اند . این بارسال رخداد که دو جوانی(۱) از 
آشنایان با یکتن دبگری آمدند ونشتند وآن دوجوان چنبن گفتند » «این ها 


مبلغ بپایست . چون میخواست باشها کفتگو کند با هم آمدیم » ۰ این‌را گفتند 


)۱ یکی از ایشان سروان مشایخ شادروان بود که دو سه ماه پیش 


بدرود زندکی گفت , 


9ص 

۳ د بسن آغازکر . 

کنتم + شیوه شما چخیدن و از این سغن بانستن رفتن اس تکه هیچ 
نتیجه ندهد . بجای آن من سه پرسش از شما میکنم ۰ اگر با نها پاسخ 
گفتید هي چه کویید پذیرم . (تنبا یکیاز آن پرسشها را در اینجا مینویسم ) 

گفتم + يك برانگیعته ای که بر خاسته ودینی بنباد نهاده دیگر برای 
چه دیگری یس از وی برخیزد ؟ ۲. ۷ انگیزه این را میدائید ۰۱۲ گفت : 
«چون مقتضیات زمان تغییر میکند نا گزیر باید دین و شریعت تجدید شود» 
سفلم ۰ یکی از اگیزه های بداش برانگشتگان اشست و من گفته شا را 
مییذیرم ۰ ول بگویید که سید باب چون برخاست و کنتاب وآیین نوینی آورد 
میزده سال بکتر از زمان او نگذشت که باءال برخاست و کتاب و آین 
وین درگری آورد - درسزده سال‌چگونه در خواستهای زمان قارف 3 اکر 
بهاء الله سید باب را نشناختی و او را راست نداشتی ابرادی باو نبودی . 

ول در جایبکه این بنیاد کار شود را بگفته های او گزارده و اورا 
براست داشته باین اراد چه پاسخ م‌دهید ۱۶. درآان سیزده سال در جهان 
چه بيي آمد که درغواستهای زمان دیگر شد 1۶. 

پس ازسشتان یکرشته پرنی‌که بمبان آورد چنن گفت؛ دنقطه او که 
ادعای نبوت نکرد . او مپدی بود». / 

کفتم این سخن شا چون بسیار عامیانه‌است من نا گزیرم دریاسخ آن 
متلی عامیانه ,ادکنم : یکی ازآشنابانم که تبریزیست می‌گوید بتپران می‌آمديم در 
مبانراه در ۳۹۹ اتومسل ۳3 کرد و نا گز بر شد س رود . من نکاه مکردم 
دیع در یشت سريك‌تیر تلگراف ۲ هنی هست و اتومبیل که پس میرود بآن 
خواهد برخورد » وگفتم : « در ,شت سر یر تالگراف هست» ۰ و چون‌دیدم 
راننده پروا مود دوباره بآواز بلندت رگفتم » «پشت سر بر تلگراف هست » 
ولیباز پروا مود وهچنان بس‌راند تا اتومییل سخت بآن یر خورد. مت 
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گفت: «شا کهنگنتید هوپ ؛ » می‌گوید همگی ازاين سغن خندیدیم ودستاویزی 
برای رشخند ب,دست هیراهان افتاد . 

یا کی یازا نشب رده امه و ودرا راکش آزخیا 
خوانده و کتاب ها برای صردم نوشته وآیینی یدید آورده و مردم را تکات 
داده شما می‌کو بید او که دعوی نبوت نکرد . مگر نها با که بانام کار ها 
درست گردد ؟ 1 ما مییرسيم ات ام ایو ی رابت توقم دنک ام 
یکی برای چیست ۶ ۱. چکونه در سیزده سال یکتاب و آیین نوین نیازافتاد 16 

یس از پکرشته گفته های درهم نوبد داد که پاسخ مرا از جاهایی 
که باید پرسد بیرسد و برای من پیاورد ویکسال گذشته که دیکر باز نبامدهه 
و چنانکه گفتم این نعستین بار نیست . 

کات وه خود نمددانند چه 3 بند و چه می خواهند و 
بدینسان دربر ابر برسشپا درمی‌مانند خود را از توده بکنار کشیده 
اند و در همه حاخود را حدا میگیرند ,ها را با «بجیکی از این 
کشا دشمنی نیست و همه را بيك دیده هی بینیم و ببرانداخت 
همکی آنپا هی کوشیم .مایا سخنان بسیاری که در ببراه‌ون دین و 
زندگی رانده ایم همه چیزرا نيك روشن گردانیده و جای ایستاد کی 
فرای کین نکزارده ایم 2 افشرت می باید بکوشیم و آن کفته ها را 
پم پرساندم و این ما تفت که هر با کدل و غیرتمندی آ نهارا 
خواهد پذیرفت و بدینسان کشا و دسته بندیها از مبات‌خواهد 
رفت . 

می‌دانم کسانی از نماز ونیایش خواهند پرسید . می‌کويم : نماز و 

نیایش بیپوده یست و خود بایاست . کسکه آفرید کاررا شناخته و 


بر کرش ۳ دریافته نا کزیر رو باو گرداند و سپا سگزارد و ندابش 


تم و وس 
و هرستش نماید ۰ این کار باید و د . 

بر ستش دا دیش ازهمه‌شناختن اوه وگردن کراردنبشو استش 
و پا بندی به نیکیپاست . ولی نیایش هم درباید . نمایش نشان پاکی 


داست و خود سود ها مىدارد » و ما از این سخن خواهیم راند . 


گوامی پاکدلانه 


۰ از آنروزیکه خواندن ونوشتن را توانستم» مایل بودم هر چیز 


که‌میخوانم و با میشنوم بفیمم ؛ متأسفانه آموزش محیط و دستورات 
مدرسه بیش از يك نمایش حیرت انگیز و کیج کننده چیز دیگری 
نبود راهنمایان ما نیز هر کز احازه‌نمیدادند که درحقیقت تعالیم آنپا 
فکر کر ده بفهميم تکه میحت ‏ و دیم که هر جه 0 بند کور کورانه 
بهذبر يم زند کانی بیشوایان دینی را در نظر ما بقدری اعجاز آمیز 
و شگفت و هینئمو دند » که عظمت شانر اخار ج ازحیط بشرداسته 
و هیچ امتیازی بین آفریده و آفر بد کار هگ اردند این بود که تا 
کوچك‌بوديم دم ازدینداری میزدیم‌وچون بزرك میشدیم‌واندیشه ای 
درییرامن آموخته ها ی گذشته خود هیکر دیم آ با وا میت 
خرافه و اباطیل نه بنداشته » بیکباره از راه دین خیالی خرافی بر 
مکفتوه چرا کهدعا را حای دوا قالب زده وزند کانی سادة بشررا 
میت تفه قا لیر رو و ارواح غیر مرثی سپرده بودند . 
زند کانیرا خواب و خیال بنداشته بدون اینکه هدفی برای 
خود داشته باشیم در مبدان زند 3 بلاتکلیف وسر گردان‌بو دیم 
هملومات ما عبارت از یکرشته الفاظ و تعارفات بیجا و اغراقآمیزی 
بود از هر که خوشمان میامد از خبا و بیشوایا ن گرفته تا شرا 


فسیت میدادیم ویا وقتی از خیرخواهان بشر سخنی بمیان میامدتمام 
راهنمایان بشر فر عانفرهایان و شعرای یاوه ۳3 خانشمته‌اشه 
زتعت کین را دريكردیف قر ارداده بدون محا کمه تاریخی وسنحش 
ديك و بد حزو بزر گان و توابغ قلمداد میکر دیم يك تعریف برای 
تمام شعرا يك تعریف برای تمامی پیشوایان دینی از انبیا گرفته تا 
صو فی‌بیکاره کافی بوه وا گر بمطبوعات و ادبیات خود دستی هیزدیم 
جز بکمشت افکار آلو ده هتشدت‌قر ون گذشته چیز د ت دستگیر مان 
نمیشد لته ان ار این نتیجهرا میداد که بارزوی نویسند .گی 4 
بند آ موزی : و نشینی چکامه سرائی غیر از زند کی افتاده يك 
آدم لجوج‌سيك سر بیکاره بار میامدیم این بیماری‌سبك سری بقدری 
شدت داشت که یچ حرفی کوش نداده وبهیچ دلیل و عنطق یگردن ۱ 
میگ ار درم بیانو منطق خود را بالا تر از همه میدآنستيم در هر 
مه که سخن بمیان یاعد بلا اراده «واداری با هخالفت میکردیم 
بکنته مثل مشپور از اینجا مائده و از آنجا رانده بودیم . 
راستیرا ا گر فکر کنیم می‌بينيم که جوانان امروز بلا تکلیف 
و در راه زند گی دیجاره ویر اهه اند که تصور این بدبختی رانتوان 
نمود نه نپا بحیزی با بست نیستند مفز هایشان از هزاران ۳1 د کی 
و کج بافی خالی یست درهر رشته ودرهر کاری که باشند تا هوس 
و حس خود خواهی وبیسار کی است که تا رویود شخصیت آنها را 
تشکیل داده‌ودراین کارمشفول داشته‌است والاعلاقه به پیشرفت‌دادن 
آ نکار و نتیجه گر فتن از آن اه 


در ابن بدبختی و بیجار گی ۳ اندازه حق دحانب جوانانت 


بای نوت 
بود چه نه راهی ونه راهنمائی و دا ازخو د گذشته‌دلسو زی 
دربین بود که بتوان اعتماد نمود و براهنمائی وهدایت آنان گردن 
گزارد . ولی کنون بمانه ای برای‌جوانان باقی نمانده چرا که راهی 
وراهتمایی مانند بیمان بر وی‌جوانان این سرزمین که ازهر بازسحاره 
تر و بیمار تر ند گشوده شده و تمامی این سینما های دروغی و فریب 
دهنده از بین رفته و آنچه حقیقت و راستی است در بیمان اشانداده 
میشود * _ جای خود داری نمانده وهیچ فطرت بالك سادة نیست 
که یکبار پیمان‌را بخواند وبکنته های آن کواهی ندهد ویاحقیقت 


کانی وادییات وتاریخج در آن فمعند واز 


هر چیز ۳ ازدین این زند 
این بد بختی وبیجار گی‌رهایی‌نیابد کسانیکه در پیمان‌این رشته‌مقالاترا 
مینسگارند چه سودی از پیمان دارند +تنبا حقیقت پیمان است که 
آنائر | شیفته ودوستار خویش ساخته که از فر شتا راه به‌پشتیبانی 
او برخاسته با دارنده او آوار هو زر 


ابان ۱۳۱۹ 
مشبد - محمد فنحی 


خواهش وپاسخ آن 
ی با دستینه ۶ ص نامه فر ستادة و در آن چنین هیدو بسد: 
«بارها دیدم در تکار شپای خودنام فلسفه را هیبرید ومذهت هینو یسید 
و گفته میشود که بفلاسنه ایراد هاگرفته اید . من بیدا نکردم آن 
ایراد ها کجا نوشته شده . اکر میدانستم جواب می‌نوشتم یا تصدیق 
شش ور دم . 


تدای رت 

میگو یم + گفتار های نخستین را درباره فلسفه درشماره های 
سال دوم نوشته و کوتاهشدء ۳ دراه وس از آ ورد ایم. ولی 
شمارا بائبا باز کشت ندادة و ك از آن اپراد ها را که ارجدار تر 
است با زبان بهتری در اینجا هیاورم و بسیارخثنود خواهیم بود اکر 
شما اندیشه خود را دراین باره بنویسید . 

ات هر اف از مادم اس وه کسی تخانه فا فیدف را 
میگویيم : دردلیل باید بانداژه دلالت آن‌بس کرد. مثلاشما در بیابان 
جای پای آدمی می‌بینید "از آن خواهید دانست که کسی از آنجا 
گذشته ورو,فلانسورفته» وخواهید دانست کس بزرك با بحه کوچك 
بوده . ولی نخواهید دانست که عرد یاژن بوده و برای چه از آنجا 
گذشته * و باید بپمان اندازه که دانسته اید بس و 3 د مان 
و پندار نگردید ۰ 

9 بیم : مابپستی خدا بدیدن وسنجیدن‌اینجهان بی هیبر یم 
و این میدانیم که آفرید کار دانا و توانا ویگانه ای جهانرا آفر ددمو 
همو میگر داند " و باید بومین آندازه قت. کرد و به بیشتر از ۳۹ 
نپرداخت . ایتکه در فلسفه از آغاز آفر ش و از چیز های دیگر 
گفتکو کرده اند از کهاست ::. آبا حزاز ايشت که بگمان وبندار 
برداخته اند ؟۱. 

برای روشنی سخن‌مثلی میاوریم: يك آهنگرروستایی ین اه 
هواییمابی در هوا هن وی رتشا مک وسیی منمو تروش 
زمین نغست و نزدبك شده باز تماشا شرف و از هرسو آنرا دك ید ه 


میگیرد ت‌ آیا استاد روستایی خواهد نوائست از دیدن و ستحیدن 
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خاشین چگونگی‌ساختن ۳1 ابدست آورد #. آبا خواهد توانست چند 
شبی تنب نشسته و باندیشه ر ا«بگو نکی ساختن آن ببرد .بیگمان 
نخواهدتوانست و هرچه بیندیشد بجایی نخواهد رسید ؛ گر مان 
ویندار زر اود وحیزهای بهایی بزبان راند . زیر | چنانکه‌سا می‌دانیم 
در ساختن آن ماشین بکرشته دانشها ند گر فته شده که این 
روستایی هیچ آ گاهی از آنها نمیدارد وافزار های بسیاری بکار رفته 
که این هورکت هاواف نی کنزن اما یت نخواهد بود اگر 
آن روستاییمدعی شود که جک نکی ساختن‌هوابیما رادریافته‌و پاین ‏ 
انداژه بی نکرده بخواهد ک ان نز آنرا درس دهد ؟! 

کار فیلسوفان در گفتمگو از چگونگی آغاز آفرش و دییگر 
ره ها نت از انتب وله انیت ود نون متا ق مت استن 

رم 

این سخن را میتوان ازراه دیگری نیز بیش آورد؛ وآن‌اینکه 
افزار ها با ر اهپاییکه که آدمیان برای دانستن و هشن دارنة 

۱( یکی شنیدن و دیدن و سودن و چشیدن و بوییدن که 
همه میدانند و ها بسخنی درباره آنپا نیاز نمیدار بم . ما این کار های 
بنیگانه را هشدسیدن» مینامیم . 

۲ ) دریافت های درونی * چدانکه سیری یا گرسنکی خود را 
در می‌پابیم و از درد سر خود آکاه ميکردیم . 

۴ ) خرد که ما « داور نيك و بد * هی ناهیم و بگفته خود 
فیلسوفان چیز های همکانی ( کلیات) ۳ دریابقة. متلا ما می دانیم 


هر چیزی در جهان انگیزه ای خواهد » این چیزیست که‌با خرد 
در می‌یایم 

6) انديشه که‌ازيك چیزی بجیزدیگری‌پی می‌بریم وأزسنجش 
دو چیز ممنابی در مي‌بابيم . متلا کسی از دوستانتان رنجیدگی نشان 
می دهد و شما ميانديشید و بیاد هی آو رید که دو روز بیش واهی 
خواسته و شما نداده اید و درهییایید کار ان رنه اس 

۱ ۰( حستجو ٩‏ مثلا کسی ون : در فلان بابان رودی هست 
و شما مه دید و میجویید و بیدا نمی کشد و می دانید که درو غ 
گفته است . 

٩‏ ) آزمایش » مثلا هر زمان که فلان خورا را می خورید 
خود را سستِ هی پابید و از اینجا هی دانید 5 اش خورالد سیستی 
1 رمیباشد . 
اینپاست آنجه که ما میدانیم . گذشته از اینا يكٍ راء گمان 
و بندار نیز هست . تلا کنیون را که به بی چیزی می شناختید می 
بینید رختهای نویوشیده. کمان میکنودد که‌تو اتور ده مامتا رزخ 
5 دزدی کر و است: 

ولی ابنرا راء دانستن نتوان شمرد. پندباد 9 از هوسپا ونا 
توانیپای آدمیست که چیزی را که عیبیند و با میشنود میخواهد در 
پیرامون آن بندار بافی کند . ولی‌این‌يك‌راه سرا 3 ژیانیست که‌بایدا 
آن دوری گزید . 

کنون‌ها میپرسیم : فیلسوفان از کدام یکی از اين راهها پیش 
رفته اند و آن سخنپاکه درباره‌گوهر خدا و آغاز آفرینش وخرد 
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های دهکانه وان وان ان از وش کدام يك از اینپا بوده 
مد 

یمان از راهپای یکم و دوم وپنجم وششم نبوده است. خرد 
را خودشان دریاینده 0 (مدرلك کلیات) خوانده اند واژ راه 
آن ثیز نتواند بود . اما اندیشه چون بی بردن از بك دانسته به يك 
نادانسته است آن نیز نتواند بود. زیرا اینجا دانسته تنها جهان است 
و ماگفتيم ار ان جزبپستی و بگانگی ودانایی و توانابی آفرید کار 
پی نتوان برد . 1 

تمنمانک هگ راه بندار تا " وراستی زگ که فیلسوفان 
این راء را بیموده اند و زیان آنرا ندانسته اند . متلا اینکه خدا را 
«وجود بحت سیط ‏ میخوانند و از اینحا داستان «خر دهای‌دهکانه» 
پیدا مشود جر تدای تس آنشسخ یکی ازایراد های ما وبایددید 
شما چه پاسخی هیدهید . 

2 

در اینجا يك نکته را هم باز مینماییم کوان انته ات امه 
تنبا بفیلسو فان‌وسخن ماتنبا درباره گوهرخدا و آغاز آفرینش‌نیست . 
در همه حا میکوومیم : باید از بندار خودداری کرد ۲ بحیزیکه راه 
یت بارا شقاهو بخاه‌وشی گرایید . اين‌يك بایه ای ازدین‌با کست. 
ایئست همین ایراد را بیمه مييکنيم . شما چو ن کتابهای علما را باز 
ی و بخوانید در آنبا نیزصد ها سخن بیدا کت که حز از روی 


کمان یا بندار ثیست . 


بدخواهان چه میگویند ؟. 


کسانی از بدخواهان می‌گویند : « پیمان همه اش خراب می‌کند . 
تقر مت کر تن ۵ باید چندی بجای آن گزاشت» + ذر برایر ایراد 
های پیاپی که بکیشها می‌گیریم و پرسشهای بیا رکه می کنیم بچنین سخن 
بی ارج بیغردانه می پردازند . ما باینگونه گفته ها پاسخحی سزنده نمیشماریم 
و خاموشی و بی پروایی را بپتر ميدانیم ولی چون کسانی از هواخواهان 
مپنامه خواسته اند باسخ آن میپرداز یم : 

میگویند : «هبه اش خراب میکند 4 . میگویم راست است وجز 
اين نبایست ی کنیم دربرایر ده وان کیش ستاو بر کته استاديم وبایستی 
هبه را براندازیم ودبرخناق زا از گیراهی: رها گردانيم . 

شگو ی سا ای کر آساسم. 6 ميگویم : بسیا کچ رف 
ايد . این ویران کرد نکه ما بآن پرداختیم از سخت ترین کار هاست وجز 
با خواست خدا و به پشتیبانی او نتوانستی بود . 

تو گوی سکن ازغانه و دیواز. اسع-و ما که نویتران کرفیت. 

انداختن پرداخته ایم بپ رکدام يك کلنگی زده و در می‌ گذريم که میگویند 
آسانست ۳ نمی فهمند. که ما دیوار ان اندازیم وباکلنك 
کار نمی کنیم» بلکه باچپارده و بانزده کیش روبرو شده ایم که هریکی از 
آنپا صد ها سالست برپاست وهر یکی ملیونها پیرو » وهزاران پیشوا می 
دارد ؛ وهزار ها کتاب در باره هریکی نوشته شده » و ما که برانداختن 
آنها می‌کوشیم بپایی یکا يك آنبا را بادلیل روشن ميگردانيم ۰ و بعنوانها 
و دلیل هی ی که میدارند پاسخ میگویيم » ولغزش ملیونها کسان را باز ۳ 
نماییم ۰ آیا چنين کاری آسانست 5! اگر اين کار آسانست پس وگن 
دشوار کدامست ؟ ۱ .. 


اين چپارده و پانزده کیش هریکی سغنان دور و دراز دیگری می 
داز هر نکن یل درگرق مبوای. خوه: فرست ردو اک کشی اتب 
این کردی که سغنان و دلیلپای آنها را یادکیرد و بفهمد خود کار بس 
سغختی .بودی ؛ چه رسد باینکه بیکا يك آنبا پاستگوید و بادلیل بپابی 
هتگی .ابا از نان شفتر: ی ری زا آضان کنیع ان ابر رن 
و شاه ات اند موه : 

یگی از آنها که ما پاسخ گفتيم وابرانداختيم فلسفه یونانست . 

اگر این کار ان ! مود تشر ۱ دمم بای امه و اف اون 
و اين فلسفه رواح داشته . شما پیدا کنید کسی را که باسعی 
"را که ما دادیم داده باشد . اگر پرانداختی- آن آسان بوده چرا ناکنون 
نینداخته بودند ؟ ۱ . ۲ ۱ : ۱ 

دیگری از آنها خراباتیگریست . هیچ کس نمیدانست خراباتیگری 
چرست و این شاعران ۰ از خیام و حافظ و دیگران که برخاسته اند پیرو 
راهی بنام خراژاتیگری بوده اند . دسته انبوهی آنان را فیلسوف مینامیدند 
و بگفته هاشان معتی‌های بسیار پرتی میدادند . بویژه حافظ که گفته های 
اور! باقرآن سازش میدادند . گفته ام" عالمی درشب از )۱( بکتابی در این" 
باره پرداخته است . یکدسته اینان را بالا برده و به بیروی ازشرقشناسان 
تلاش و کوشش بیار در رواح و پراکنداگی شمر های آنان می کردند ب 
9 با دشنی مینمودند. بیش از اين نمی کردند. که دو بیتی" 
هایی در پاسخ دوبیتی های خیام سرایند و او را < کافر > پا « لامذهب » 
بخوانند » وکسی پاسغی بآنان نمیتوانست دادن . 

دیگره از ایا کش اشامت کش سوت نت 
نچگونه آن را برمی.اندازيم ؟ !۰۰ آيا يك سرای ویرانیست که کلناشه بر‌داشته 
بای گوشه وآن گوشه اش میزنیم ٩‏ . 


)۱ حاجی شیخ یوسفب . 


یت وزج قاچ 

ای کیش میگوید : :پیفبر اسلام چون بدرود زندگی گفت جانشینی 
از آن امام علی ابن اببطالب بود و سه تن خلیفه که پیش ازو بخلافت 
نشتند باو ستم کردند » و پس "از امام علی ابن ابیطالب نیز جانشینی از 
آن بازده فرژندان آو بود که یکی پس از دیگری آمدند؛ وین خوازده 
باشمن و دخترش فاطیه کین کار خدا بودند » خدا ایشان را 
آفریده و بآنان مپر ورزیده وجپان را بپر ايشان آفریده . اینست گوهر 
دین دوست داشتی ایشان انگ کتک آنان را دوست دارد و پرو ایشان 
باشد گناهانش بمیانجیگری ایشان آمرزیده شود » و کسیکه دوستار ایشان 
نباشد هیچ کار نیکی ازو پذیرفته نگردد . باید همیشه آنان را بیاد داشت » 
و بستمهایی که کشیده آند گر بست » وبدیدن بار گاهپاشان رفت » واز مرد گانشان 
گشایش کار خواست ۰ ودر روز رستاخیز چشم میانجیگری داشت . صدها 
حدیث در کتابپاست که دوازده امام را دست اندر کارهای خدا مي ستاید . 
« خدا ۳ نات ون والاتری آفرید و بروان مارا ازآن آپ ر گل‌نا 
آ ریا > وغل روز کار- ها «شا را ببا نندان میدهند. و.ما آنها زاادیده 
از نیکیپا خشنود واز بدیها اندوهناك گردیم > . کشا کش شیخ احمد احسایی 
با دیگران برسر این بوده‌ که شیخ امامان را آفرنده و روزی دهنده می 
شیرد بوادیگزان: این را فسوی داشگ 

اینپا ,اورهایست که میدارند و هزار ها کتاب در پرامون آن نوشته 
وملیونپا علما آمده ورفته واین‌کیش را سراپا راستی ویگانه راه رستگاری . 
شمرده اند . اکنون هم هزاران علای بزركت در نجف و هند پشتیبان این . 
باورها میباشند و کتابپا میلویسند و دلیلها می آورند . 

آها کا فد را هل کش آشانیه ۳8 ند گس سفق نف 
دیگران نکرده اند :۱.. ما در برابر همه اینها ایستاده و با دلیل سغنانی 
ميگویيم - سختالیکه دیگران. نبیتواننه اند و ملیونها علاه که آمده اند 
و رفته اند آن را در نمی یافته اند » ودر همان هنگام که بیپایی این باورها 


سموو 


را نشان میدهیم راستیهارا نیز روشن‌ميگردانيم و ازاین راهیست که تنتیجه 
مي‌رسيم - آیاشما این‌را میگویید آسانست وهر کس‌تواند ۱۶.. 
یکی ازشبوه های ماست که هیيشه برای سخن ود پایه ای‌گزاریم. 
روشنت رگویم : سغنی گو یی م که نتیجه هاي بسیار از آن پدید آید . درباره 
گتشه لب از پایه هاییکه گز اردیم پگ امه وو که کته دی ماع 
مردمانست » فان بررای دین نیستند » یکین آن ود که گفتیم : : « در 
دین جز 4 کش وا جایگاهی نیست »# 

همين دو سغن بااین کوتاهی ریشه همه کیشها بر مياندازد ؛ وبرای 
آنکه ژمینه تاريگ نماند آنهارا بار دیگر دراینجا میزندم : درهمه کیشها 
چپ شیمیگری و چه مسیحیگری .و چه دیگر ها بای در دیین جا باز 
نوم اهر ]تلو بایان تیاه دش گروا تفه ان تذرهربکی 
از آنبا چنین وامینمایند که خدا کساني را بررگزیده و دوست داشته. ودر 
کارها یاور با همباز خود گردانیده و چون دیگر .مرهمان را بپاس هببتی 
ایام | فنکیی تشه بان هه ماتان؟ ن دزی که باد ایقاق کته 
دست بدامن آنان زنند » ودین .برای شناختن آنان و دوست داشتن ایشان 
و این چرزیست که بنیاد هه کیشها برآنست . روشنتر گویم.: درهیگی 
آنپا یکسانی در دین جا داده اند و در همگی آنپا مردم را براي دین 
شمارده اند . 

ولی ما گفتیم : اين بیکبار کج است . خدا جهان را برای کسی 
نیافریده » وبکسی مپر‌نوردیده » و کسی را در کار های خود همباز یا یاور 
نگردانیده . خدا مردمان ر" آفریده ورستگاری آنان را خواسته.» واشیت 
بیر هنگام نیازی کسی را از میان خود ايشان برانگیزد و اورا براهنمایی 
وادارد . 

آن خوابیت بزرك خدایی که هست و میباید. شناخت » و آن چیز 
بسیار ارجبند که میباید بدیده گرفت » این رستکاری مردم اسبت » وپیغمیران 


و 
پیت گویع : بر انگیتگان که. ارجبدند. و ند خدا جایگاهی میهدار نند 
از اين راهبیت که برستگاری مردمان کوشيده اند.» وارج و جایگاه را از 
این راه پیدا کرده. اند . هرچه. هست خود آنان‌را در دین جایگاهی نیسییت . 
وتا سخن : دین برای. مردم است و مردم برای دین نمیباشندد . 
آن داستان مبانجیگری که میگویند شابندةٌ خدا نیست.. مبانجیگری جر 
در دستگاه فرمانروایان ستمگر خود کامه نتواند بود . دست اندر کاری 
آنان يا دیگران در دستگاه خدا جز بت پرستی نیست . اینست زند آن دو 
پایه . ما در حال آنکه کجیپارا بر می اندازيم راستیها را نیز دوشن 
م ی گردانيم . ۱ 
بااين گفته ها و مانند اینپاست که با کیشپا و بدآموزیها نبرد می 
کنیم و آنپا را بر مياندازيم . کنون از خرده گیران میپرسیم : آیا شمایا 
گران تاش مان تسه اما رها هو 
میدانستید پس چرا نمی‌گفتید ۰.۰6 . بادانستن آن ازکیشهای بیپای خوّد 
وس و و اکن شتدانتتید.سن وه فیکوبه آساسی 1 
آیا دروغ باین بزرگی بیشرمی نیست ٩‏ !۰ 
« خراب کرد نآسانست وهر کنی آنرا تواند » ازهمین سخ نگوهر 
اشکتان: و اندازم ایا اسان شاه زود و قیال عفر انس که 
توده ای گرفتار است وچپارده و پانزده راه در میانشان پیدا شهه : وچند " 
گوه ی دآمرزی. از بونان. وهتن. و ازوبا من ‌غانفان زرا کر که واعه وا 
کیج ساخته » ومردان, چهل ساله وپنجاه ساله نمیدانند دیندارند با پیدینند 
و صد ها کسان در زند.گانی چند. کیش عوض میکنند.. در چنين توده ای 
یکی برخاسته وبادلیلی مردم.را براستیپا میغواند. وبپایی همة آن راهپارا 
فوعن: فیگروانن, شدردانی. بای انا ععیرد گردفرری اف باشته و 
نردیك آمده گوش بگفته ها دهند. از دور ایستاده برش و نادانی چنین 
میگوبند. « خراپ کزدن آنبانست.» و بااین یکنخن پوچ و بیخزدانه خود 


زاسته 
را دل آسوده گردانیده پی پستیپا و بیدردیپای حود را میگیرند . 
۱ اگن.غر اب کرک | سای ام ووشاه شا نکر یهت[ 
پیشوایانتان تکردند » ! هزاروسیصد سالست وشما نتوانته‌اید يك گفتگوی 
سنی و شیمی‌را بجایی رسانید و یکی نودة بپوده بودن. آن کعا کش نا 
روشن گرداند و مردم را آسوده سازد.. 

من دلم میغواهد خوانندگان زمانی در اینجا بایستند و این کسان 
وسغنشان‌را نيك سنجند وبیندیشند و بگویندکه باینان چه نام بایدداد ۱۶ . 
آیا چنن‌کسانی بهره ازآدمیگری میدارند »! آیا ۳ شاینده نام آدمی 
میباشند !۰ . اینانکه غبرت ومردانگی ومیین پرستی وراستی پژوهی و 
همه چیز را رها کرده اند وتنها بيك رشته بندارهای بیپوده ای چسبیده‌اند 
و در را آنپاست که بدینسان بیدردی و نادانی از خود نشان می دهند ؟!. ‏ 

میگویند : « باید چیزی بجای آن‌گزاشت » . میگویم : شا کجا 
.و اینسخ نکجا:۰.. شما اگ رکسانی هستید که معنی دین را بدانید و از 
چگونگی آن سغن رانید پس آن آلودگیها از کجاست ؛ . کسییکه چنین 
فهمی میدارد چرا زیان چهارده و پانزده کیش را در نيافته »۱ چرا ازیستی 
پندار پرستی [ ام نشده ؛ ۲ .۰. آیا زشتی ندارد که کسانیکه آلوده و 
پندار بیخردانه بوده اند وهستند آنهارا بروی خود نیاورند وبچنین راهنماییپایی 
برخیزند ؛ ۱ آیا زشتی نداردکه در نوده ایکه صد آلودگی در میانست " 
بپ رکسی برمیم دعوی دانشمندی نباید » ! ۱ 

و آنگاه ». چه میخواستید بجای آنپا بگزاریم ؟۰۱. آينکه .یفلسفه 
مادی: یاشعهای استوار داده و هستی آفرند کاررا نا دلیلیای. امتواز: باز 
مینمایم ۰ ايشکه .جاویدانی روان و بودن جپان دیگری را با زبان بسیار 
ساده و بسیار روشن نشان میدهیم » اينکه پیوستگی دو جهان وچگونگی 
آندورا ( که تاکنون دانسته نبوده ) روشن میسازیم» اینکه معنی خرد را 
باز مینمايیم » اینکه نشان میدهیم که در چپان نيك و بدی هنت وباید در 


زندگی دربند نیکیها بود و بأیین خرده‌ندانه زیست ۰ اینکه معنی درست 
آدمیگری را زندیده و باز مینمايیم که آدمیان را نیازی به نبرد ‏ و کشا کش 
نیست ۰ اينکه دین و زندگی را باهم توام ميگردانيم که همه نیرو ها در 
یکراه بکار رود - آیا اینپا ومانند اینها که دراینجا يكايك نميشماریم چیزهایی 
سست ؟ ا 

ستیزه روی و بت برستیپا و مرده ستاییپا و خدا ناشناسیپا 
و پندارهای بیپا و افسانه های رسوارا برميداريم و بجای آنها اینپا را 
می‌گزاريم و باز بچشم آنان نمی آید و باز میگویند  :‏ باید چیزی بجای 
آن گزاشت > 

گفتبم : اینان شايندة پاسخی ازمانیستند واینها را بشواست دیگران. 
مینویسيم . یکدسته کوردلانی که با پست ترین .اندیشه ها پرورش یافته و 
سح ۱ ۰ ۳ 
آنهارا « دین » شناخته‌اند» و پس‌از همه اینپاً در پی فبم نیستند وهمه‌از 
در ستیز مپآیند ما باآنان چهگوبيم و چه پاسخ دهیم ۲. 

یکی ازسخنان سیار ارجدار ما که درسالپای تست یمان نوشته ایم 
آینست. که« دین شسکباریست. .و برانگیسکان که شاد گزاران دین بوده اند 
بیش از هبه. بسبك گردانیدن دوش مردم کوشیده اند . مردم چون بسرخود " 
باشنه خدایان بسیار برای خود تراشند وبیپوده کاریپای بسیاری برای خود 
تیا که ی تشن اه که اما وا ان اسان رو 
کار های بابا را بآنان بیاموزد وبدینسان دوشپای ایشان را سبکتر گرداند . 
کسانیکه کمترین ۲ گاهی . از اين معنی ها نمیدارند میغواهند ببا راهنمایی 
کنند » و از بیغعردی جدایی میانه بت پرستیهای خود و راه رستگاری ما 
نگزارده وخرده میسگوز ند که بتهارا که ميشکنيم بجای آنپا چه خواهیم 
گر ات ِ! ۱ 

۱ و 
یکدسته پیشرمی پیشتر نموده میگویند : « شا دو تیرگی بىبان 


سا اج سب 

می اندازید > . میگویم روی بیشرمی یاه بادا . 

شما اگر زیان دو تیرگی و پراکندکنی را میشناسید پس با آن 
پانزده تير گی چگونه ,ساخته ايد ۲ ! چرا تاکنون درپی چاره نبوده اید ..:٩‏ 
وآنگاه از اين سغن چه میخواهید :؛.. آبا مبخواهید کسی بچاره نکوشد 
و همچنان وال94 یا آنزمان دو تیرگی نو اهد بود ؟ !-. . 
این پانزده کیش » وبانزده دسته » وپانزده آرمان » و پانزده زندگانی یکی 
خواهد بود ؟ ! . : 

برای آنکه از گمراهی و تزا کند کر دست ترندارند تن سخنی 
برمیغیزند . داستان اينان داستان آن بیغردیست که در لجنزاری افتاده و " 
سراپا تر و ناباك گزدیده و شما چون باو میگویید : « برون بیا ودراین 
و بشوی » میکوید : < آنگاه تر "شوم > . 

یکدسته اگر براستی از دو تيد گی میتر سند و زیان آنرا در می 
یابند باید بابین کوششهاییکه ما در راه برداشتن پرا کند گیپا میکنیم همدست 
گردند . وسخنانیکه .ازروی دلیل مینوبسیم گردن‌گزارند. ما تا کنون بارها 
نوشته ایم : « شما که بروی پندارهای بیپای خود ايستادگي مینماییددیگران 
0 
نوشته اپم باید برای برداشتن این پرا کندگیها خرد را داور گردانید . اینپا. 
را که پرسیده ایم پاستعی ننیدهند و بدینسان خیره رویی نموده میگویند : 
« شا دو تیرگی بیان مردم می اندازید > . 

یکی نسگوید : ای نادانك .پس ییغعبر اسلام هوتیر گی بمیاین مردم 
انداخت ۰.۰ آیا همین سغن را بت پرستان قریش باو نمیگفتند 4؛. 

یکی شیگویند : کسالیکیه ان وی کی هتسد ان تن کنند که 

ذاستانپای هزار و سیصد سال پیش را کیش خود گیرته . آن نسسکنند که 
در کیش خود دری بنام- تولی و ری باز نمایند . آن نبیکننند گه صد 
دروغ در باره ابوبکر و عمر و عثماق تر کتابهای خود بنویسند و دشمنی 
دیگران را بسوی خود کشند . 


ما بار ها پاسخ اینسخن را داده و گفته ایم : نوشته های ما چون 
همه راست است و بپر سغنی دلیلپا یاد ميکنيم همه پاکدلان آن را 
خواهند پذیرفت . بویژه آنکه بیپایی يکايك کیشها را روشن میگردانیم 
(بکنته بدخواهان آنهارا برمی اندازيم ) واين خود راه را برای پا کدلان 
هیواز اههد داتفه آریکسان |قه آع از فاانیی عواهتن .ماد 
اين زیانی تعواهد .داشت و در همگی جنبشهای خدایی پیش آید . 

دلتل این گنه آنکه ما تیه کیقها وید آموزیبا پرداخته و مهن 
کدام ایراد های استو ار میگیر يم . ولی آنان تاکنون نتوانسته اند يك 
ایرادی سخنان ما بگیرند واز اين پس هم نخواهند توانست . 

جه جه 2 

يك دسته دیگری بيك کار زشت وشگفتی میکوشند ۰ وآن اینکه 
از گفته‌های ماآ نچه میغواهند میگرند و درکیش خود جا می‌دهند وچنن 
می‌گویند : « اینپاکه بود . اینپارا ما نيزميدانستيم > . ما کفتيم : « این 
هرا ان داشت > گفتیم : « نیکی اینجهان با نیکی انجبان 
بهم پیوسته » . کسانی بیدرنك میگویند : « این درمذهب ما نیز هست 4 
و خبرهایی از اینجا و از انجا بیدا میکنند » و اين نمی اندیشند که هیچ" 
سازشی نخواهد داشت وخوار داشتن این جپان بایه همه کیشپاست . این 
يك مثل است . در بسپاری جا ها اين رفتار را مینمایند . 

داستان اینان داستان کسانیست که در يك سرای ویرانه و بیدر و 
پنجره ای زیست کنند وشما يك سرای آباد و در و پنجره داری را نشان 
داده بزیستن در آن بغوانید » و شب خواییده وفردا ینید شبانه آمده اند 
و بنجره های سرای آباد شما را کنده وبرنه وبان سرای: ویرانه خود 
بند کرده اند ۰ ودر برابر شما بالا افراشته وبخود بالیده چنین میگویند : 
سرای ماهم که پنجره میدارد !> . . 

برای اينکه یکراستی‌ا نپذبرند دست بدامن چند درو غ میزنند. 


2 
برای آنکه از یکمشت پندارهای ببپوده دست برندارند ازدزدی نیز باز 
نمی ایستند . 
4ج 4 

کسانی رفتار دیگری مینمایند » و آن اينکه در کتاببا میگردند و 
يك سعنی پاخبری که اندك مانستگی بگفته های ما دارد بیدا باون 
آنرا برای ما مینویسند » ومیخواهند چنبن و انمایند که ما آنچه مینویسیم 
از اخبار برميداريم » واین را بك کوششی در راه کیش خود یی ارند . چند 
3 میشناسیم که اپن کاررا میکنند . 

اين رفتار ايشان بیاد میآورد آنرا که در چپل سال و پنجاه سال 
پیش که تلفون و دبگر افزار های اروبایی در ابران تازه رواج میيافته 
کسانی میبگفته اند : < هیه اینپادا از ما برداشته اند > ۰ میگفته اند از 
کتاب شیخ بهایی با از کتاب اسرار قاسمی بدست آورده اند ۰ و گاهی 
اندیشیده و برای برخی ازآن افزارها ماننده ای بیدا میکرده اند - تلفون 
را میکفته اند از بازی بچه‌ها که باين سر و آن سر نخ درازی قوطی 
کافذی یا چوبی بندکنند و دو بچه آنپارا بگوش و دهان گرفته ازدور 
بایگذیک ی گو ند برذاشته اند رو یه طلفون را آدیگی 5 
کته اج اون م. قد قی و کز ام کفت: ورد م‌گزهه زک( 

آبرای راه آهن جمله ای در کتابپا بیدا کرده و يا از خود ساخته 
بوده اند : « آهن چون کوفته شود دور نرديك گردد > ۰ (۱) مبگفته‌اند 
راه آهن را از اين برداشته اند . از نادانی تلفن را تنها سیم و گوشی : 
وراه آهن‌نر! ها آهتهای: کشتزده: شده مه اشته: انیت 

ما ميگویيم : باید از گمان و پندار بیکبار دوری گزید » و این 
را پایه ای از دین‌گردانیده و دلیلهای بسیار برایش یاد میکنیم » وبرای 
تین تاریکی نماند و هیچ کس خرده 3 خرد هنن 


(۱) < اذا دن|لحدید قرب البعید » 


۷ 

دریافت را ؛ بهتر از آنچه در روانشاسیست روشن میسازیم ؛ و جدایی را 
که میان آنپا باپندار و گمانست باز مينماييم » و در نتیجه همین» بیراهی 
افلاطون و ارسطو و بو علی سینا و ملا صدرا و پروان ايشان را نشان 
میدهیم » واز اینسوی خود نیز از گفتگو ,در پیرامون آغاز آفرش ۰ و 
داستان سرنوشت و صد چیز دیگری که راه بسوی آنها باز نیست جلو 
میگیریم . در بارهم خدا میگویيم : باید تنپا بهستی و یگانگی و توانایی 
و دانایی که از سنجیدن و اندیشیدن اینجهان بدست میآید بس کرد وبجز 
از آنتبا کیرد اتب در برانی تاشها آنان. بزح ما ممکشند, بات گفته کوچکی 
وان در گوهر دا دید ۱)۱(۰۸:۵ کتهای که داتشه تبینت: از کییتی 
پ در کتفا کته شانایر: 

ای یداه یک کر را یفه شقی بای شیم 
که ی آنیی. ۲ تبا نناک باهلاه و گر 4 :هیا | کن .هر کات رین ارچ زا از 
: کنید در آن نیز چند سخن مفز داری خواهید یافت » اگر یکتن عامی 
بیدانش را بستعن واداربد ازو نیز چند جمله. استواری خواهید شنید . 
بلکه از دیوانگان آشفته مفزهم کاهی سله: سای مقر داوم راو تمه 

نمیدانند که يك. سخن بیدلیل ی که از انديشه کسی م ی گذرد و 
را بزبان می‌راند درخور هیچ ارجی نیست. یکسخن هنگامی ارچ پیدا . 
کند که بادلیل هبراه باشد و گوینده بروی آن ایستد و به پیشرفتش 
کوشد » وچون این خود يك زمینه ارجداریست و تاکنون درپیرامون 
آن سخن رانده نشده و انبوه مردم ۲ گاهی در پیرامون آن نمیدارند 
در ابنحا ۳ کر شتایه. ان می‌رانيم : 

در عربی سخنانی که از اندبشه گذرد « خاطره » گویند و ما نیز 
توانیم «دلگذر» نامیم. آدمی‌را دلگذر فراوان باشد واین ازسبکمفزی 
کسیست که هر چه از دلش گذشت بزبانش راند و سخنان آخشیج هم 


(۱) «لاتفکروا فی‌ذات‌ال > . 


بیرون ریزد » و از آن سبکمفزترکسیست که اگر چنین افند و بك 
تاه وتا هماع اون وان ی ار اه فش اف 
باکر داتسار کار تاعته ود ای ی کوب وی ای بر 
از پیش گفته بودم». 

کسبکه ناانديشیده هرچه خواست میگوید و سخنان پراگنده و 
ناسازگار هم بیرون میریزد. اگر افتاد و یکسخن او مفزدار در آمد 
نشان بزرگی او نعواهد بود . مرد بزوت آنست که سخنش از دوی 
اندیثه باشد و جمله های پراکنده و آخشیج هم بزبان نراند» و آنچه 
می‌گوید برویش ایستد . 

شامران ایر انکه از هر که ستعن سروده اند و گاهی نیز گفته 
های پرمفزی از ایشان سرزده اين دلیل بخردی آنان نمیباشد . سعن 
تااندفیده از آن گونده اش نبست ۰ یکشافرق که. آدمبان. وا .انداضبای 
بکنن خوانده و چنین کفته: چون مکی زا دردی. نود. یامن دیگران: نیز 
اند وهناك گردند. این سخن مغز دار است ولی شما چون میبینید همان 
شاعر در زمانی بوده که شپر های ایران کشتار دیده وخاندانپا همه در 
سوگواری می‌بوده انده و اوکوچکترین « تأنری » از خود ننموده ‏ 
و هبه سغن از مستی و شادی زده » می‌باید داتید که آن‌گنته ازروی 
نهم و اندیشه نبوده و دلش از آن ۲.گاهی نمیداشته است . کسانیکه 
ارج باین شاعران می‌گزارند و برخی‌گفته مای ایشان‌را که مغزدار است 
برخ مامی کشند از این نکته نا[ گاهند . 

این در تاریخ دانشها بسیار روشن است . بسیار کسانی بررخاسته 
و سخنی دريك زمته دانشی گفته اند: ولی ون بی‌دلیل.:بوده و گویندة 
آن را دنبال شوده اين بوده کسی پروا نکرده واز پیش نرفته ۰ ولی 
پس از سالپا ویا قرنپا » دیگری همان سخن را کفته و دلیلپا آورده 
و به پیشرفتش کوشیده . 


هو 

درباره پرواز هزاران سال پیش ازاختراع بالون وهوا پیما کسانی 
آرزوی پریدن کرده وسیاری ازایشان بال‌بخود بسته وبه پربدن برخاسته 
بوده‌اند آیامی‌توان آنانرا درشمار « اختراع‌کنندگان هواپیما» شمرد ؟؛. 
فراموس ی کم قوشی سا پیشن, یکی آور اشتابانم شبی چنین.هسکفت؛ 
« اختراع آیروپلان ریشه‌اش بشرق میرسد > گفتم : «چسان ۱.» گفت : 
«تاریخ اندلس را می‌خواندم دیدم یکی در آنجا به‌بریدن میکوشیده 
یکبار هم و بالی از چوب بخود بسته و چنين میخواسته که از پشت 
بامی به پشت بام دیگری پرواز کند واز هوا می افتد و نابود می‌شود . 
شاعری اورا هجو کرده وچنینگفته : «پریدن از مرغان آموختی ولی 
فراموش کردی دم نیزیشود بندی وازییدمی افتادی و مردی». میگفت :. 
«نکته درگفته شاعر است. زیرا درآیروپلان سازی هم دم دارای اهمیت 
است و آیروپلان بیدم نتواند در هوا ایستاد ۰.. » گفتم : يك سرت 
نااندیشیده ونافهمیده که بآهنك هجو و ریشخند از زبان شاعری بیرون 
آمده درخور هیچ ارجی نتواند بود . از این گذشته . بال بعود بستن 
رگن قوا ریق کا و اسان هر ات٩‏ 

خوستاره: عنام بعیدالرخین صوقی کر ایرآن یه سل یش 
از اروپاییات گفته بوده : « ما نیازی بفلك های بطلمیوسی نمیداریم 
و میتوانی م گفت ستارگان در هوا همچون مامی در آپ شنا میکنند» 
ای سین دنا آنجه اتمه آن» اززومای تربار متاوم هی یدش 7زا 
می‌گویند نزديك بهم میباشد . ولی چون گوینده دلیل برایش نباورده 
و دنبالش نکرده اینست نتیجه نداده و کسی پروای آن نکرده وامروز 
شما نغواهید توانست عبلیالرحمن را از بنیادگزاران ستاره شناسی نوین 
بشمارید . 

آن شاعر که در ايران سروده : < شنیدستم که هر کو کب 

جپانیست ...» باین یکسخن دلگذرکسی اورا ازدانشندان ستاره‌شناسی 


اد ی 


تنعواهد شمرد ؛ و بسخنش نیز ارجیگزارده نقده ونبایستی شود . 

آن گفته «در گوهر خدا_ ند بشید » ی است . بکسخن 
دلگذریست و در میان صد جمله های پراکندهُ درهم گفته شده بیآنکه 
دلیلی همراهش باشد» و بیآنکه گوینده‌اش دنبال‌کنه وبرویش ایستادگی 
نماید . اینست کسی بآن ارج نگزارده و شما اگر جستجو کنید خود 
اخبار. پر ازاندیشه در گوهرخدا میباشد. اینان وارونه گوییرا عیب کسی 
نمی‌شمارند ویکخنی راکه پیدا میکنند این‌نمی‌اندیشند که درپپلوی آن 
وارونه اش نیز هست و بهمین اندازه که يك چیزی پیداکنند و برخ ما 

از اي ن‌گذشته» فلسفه بونان‌که آنپمه سغن از گوهر خداء و از 
آغاز آفرش می راند . وافسانه شگفت خردهای ده‌گانه ( عقول عشره ) 
را پدید آورده از قرن دوم تاریخ هجری درمیان مسلمانان رواج بافته 
وکسی پاسخ بآن نتوانسته و بیراهی آن‌را باز تنموده ۰ اگر گفتهةٌ «در 
گوهر خها نينديشیذ » از راه فهم و اندیشه و از روی يك بنیادی 
بود ی گو بنده اش بیراهی فلسفه یوتان را هم دریافتی و بآن پاسخ گفتن 
توانستی . 

از اینپاگذشته , سخن ما از يك زمینه بسیار بزر گیست . ما 
می‌گوييم" هرآنچه که از روی پندار و گمانست بیپاست » چه اندیشه در 
گوهر خدا باشد. و چه‌گفتگو از آغاز آفرش و چه دیگر زمینه ها 
و این از هرباره جدا از انست که شما میپندارید . 

در اینجا ميتوانستيم سخن بسیاری رانیم . ميتوانستيم خبر هایی را 
که خود « اندیشه در گوهر خداست > و سرابا کمان واه هساظه؛ 
بياوريم . میتوانستیم خبرهای بسیاری را که معنای آنپا جز بیدینی و.خدا 
ناشناسی نیست بنویسیم . ولی چسود داشتی اگ رکردیمی ۶+ .. اینها در 
جاپی, بود که کسانبکه گفتگو با ایفانست در پی فهم بودندی و پابندی 


بشلیل و دانسته خرد داشتندی . اینان.را که ما میشناسیم فهم وخرد وهمه 
چیز را کنار گزارده‌اند . اینان نها در بند کیش‌خود میباشند و خو استشان 
نگهداری آنست اگر چه با خرد نسازد و اگر چه بجهان زیان دارد . 
چنانکه گفتیم ما را همان بااینها جداست . ما در پی بلندی نام آفریدگار 
و رستگاری جهانيانيم و دین و همه چیز را ازبهر اینپا میخواهیم . آنان 
در پی کیش بای خود هستند وبپیچ چیز دیگری ارج. نیگزارند . 

اینان هیشه از گفتگو فیروز در آیند » چرا که هیچ چیزی را 
پابند خود نشمارند » ودر برابر هیچ جلوگیری نایستند . کار اینان داستان 
کتاب‌حسی نکرداست. شما چون بشنوید کتابی نوشته شده که حسین کرد نامی 
به تنهایی شپرها میکشاده و تا کشور روم رفته و زیر دست میگردانیده 
در شگفت شوید وچنین چیزی را بافسانگی هم نبذیرید . ولی چون کتاب 
زا غوانید. سك نوشنده. وام را باز کردم زیرا حست را داراقد ژون ق 
توان هزار تن‌گردانیده ويك عمود هفتصد منی بدستش داده و يك‌عمرو 
عیاری که در يك معلق زدن از اسپپان به تبریز میرفته زیر دست او 
بر کنازدهمعی نا اخاست 6 ان فیر تایبا زا تکروه: 

اینان نیز راه فروزی را بروی خود باز کرده اند و شما هر چه 
ون پاسخی برایش آماده دارند ودر هیچ چا وتات : خن انار ند 
میخواهید در کشا کش سنی وشیعی سخن رانید و بیپودگی آنرا باز نمایید » 
شما گویید : علی با ابوبکر و عمر راه رفت ؛ گوید تقیه. میکرد .گوبید 
علی دخترش را بعمر داد » گوید جنیه را فرستاد » گویید ابوبکر و عس 
در زمان ناتوانی اسلام بآن گرویدند ؛گوید پیش کاهنی رفته و ازو پرسیده 
و دانسته بودند که اسلام پیش رفته و بزركت خواهد گردید » گویید. پیغبر 
دختر های آنان را گرفت »گوید هه عیکرد گویید حسن بن علی با داشتن 
نرو خود خلافت را بدیگری وا گزاشت. گو بدلوسی ازآسمان برایش رسیده 


و دوآن چنین دستور داده شده بود . هر چه گمویی پاسخ دهد و بروی 


۲ ۷ب 

هیچ چیزی نايستد . از فرآن آبه آوری با کزارش معنای دلخواهی 
دهد . تاریخ را یاد کنی گوید دشمنانشان نوشته اند . هر زا بگیری 
و ایراد کنی بیباکانه گوید اژآنان نیست» بپر رشته ا کیش خردهگیری 
بيدرنك پاسخ دهد « این در اصل دین نبوده » يا < این عقیده عوام 
است 4 . 

تادیروز. برای شناختن راست ودروغ واستوار وسست < احادیث »4 
قاعده دیگری میداشتند و علمای رجال آنهارا به « صحیح > و « موثق > 
و « معتبر » و «مسند > و «مرفوع 6 و مانند اینپا بخش کرده بودند . 
ولی امروز يك قاعده دیگری در میانست وآن اينکه شما بپر خبریکه 
ایراد گرفتید آن را گویند دروغ است و ساخته اند و پروای هیچ چیز 

من نميدانم اينان ازما چه میطلبند ۰۰۰ از اینکه کتابها را گردیده 
ويك سغنی را که اندك مانندگی بگفته های ما دارد پیدا کرده وبرخ ما 
میکشند چه نتیجه میخواهند :۰ . آبا میخواهند بگویند اینها چون دراخبار 
هست دیگر بکوششی نیاز نیست ۰۰٩‏ آیا چنین سعنی دروغ نیست ؟!.. 
آیا نه اینست که بابودن آن اخبار گمراهیپای گوناگون پیدا شده ويك 
نیم مردم از دین رو گردانیده بودند و آنبا هیچ کاری نیکرد و هیچ 
رجف لور #باب قفا | گس زان وا شواهت شوی | نز اغاز: باه 
اه وق توت هی ی شت_ شعیان رب است که یکی 
بگویله ما بومن. اقا بگوششی: از مسق: 

بیگمان این را نمبغواهند. پس چه مبخواهند ٩‏ .. میتوان گف تکه 
خود نیز نمیدانند چه میخواهند و دیوانه وار سخنانی زبان باز میکنند». 
و باشد که برخی چنین میخواهند که ما که ميکوشيم. و چاره گمراهیها و 
پرا کند گیپارا ميکنيم » همه آنهارا بنام « اخبار > بپایان رسانيم وچنین 
گوییم که همه اين سغنان را از اخبار برداشته ایم و < امامان » همه اینها 


۳ب 

را میدانیته اند . چنون دروغ بزرگی را.از ما چم میدارند . گاهی یکی 
دو تن نزد من آمده و نیمی بزبان درخواست و نیمی بزبان ایراد این" 
راز یو خوذ.را برون رشته نان خواهش یشرمانه ای کرده اند . 

انست درد نپان بشتر ایشان » ودر اینجاست که جدایی بت پرست 
ی ۳ 
را خواهد و آسايش جپانیان و سرفرازی توده خود را خواهد » و بت 
پرست رو سیاه از «هیه اینها چشم پوشیده جز دربند اندیشه پست خود 
نباشد ‏ . ِ 

این رفتار آنان همانست که بت پرستان قرش با پیغسر اسلام می 
نموده اند » وهمائس ت که کثیشان بهانه جوی اروپا بادین اسلام کرده اند : 
یکی ازسغنان فریش این بوده که هميشه میگفته‌اند : « اینها را ازنوشته‌های 
کدشتان برواشته #ب, (00: اما کشتشان. ا کر کتان « ینایم الاسلام > را 
که چند تن از ايشان بفارسی نوشته و بچاپ رسانیده, و ایراد های زهر 
آلود باسلام گرفته اند خوانده اید میدانید که کوششهای پاکمردانه بسیار 
بزرك پیفسر اسلام را کنار نپاده و برخی داستانپایی که درقر آنست چسبیده ‏ 
وکوشیده و با رنج بیار از اینجا و از انجا سر چشمه برای آنها پیدا 
کرده اند . اينان نیز ( همچون خرده گیران ناآ گاه ما ) همه ارج را بسعن 
داده و خواسته اند نشان دهند که سناننکه در قرآنمت پیش از آن در 
ما های: ایگری بوفه الستم+ا ناف بای انتواه» بقل راز کنته های انعان 
را در اینچا میاورم. 

داستان « حنفاه » در قرآن یاد گردیده . اینان کسانی بودند که 
پیش از پیدایش اسلا با اندیشه خود از بت پرستی بازگشته و بیزاری 

نموده بودند وچون عرب خود را از ناد ابراهیم دانستندی این بیزاری 

(۱) « وقالوا اساطم الاولیث اکنتبها > < وقالوا ان‌هذاالااساطر 
الاو لین > . . 


از بتپا و رو آوردن بسوی خدای یگانه را نیز « ملت ابراهيم > (دین 
ابراهیم) خواندندی. درقر آن هم بپمین نام خوانده شده وپاکمرد عرب در 
گام نخست مردم را نهمان « ملت » میخواند وبارها یاد آن میکرد . (۱). 

اين هشام در « سر: الرسول > در باره چند تن ازآن حنفاء چنین 
مینویسد : «روزی قریش نرد بتی که همه ساله برایش عبدگرفته و گوسفند 
سربریده و گرد کوچه هایش گردانبدندی گرد آمده وبرایش عید گرفته بودئد 
چپار تن از ایشان خود را کنار کشیدند و باهم بیخ گوشی گفتگ و کردند . 
بهم میگفتند : باید یکدل بود و راز همدیگر را نگه داشت . ایشان 
ورقه پسر نوفل و عبداله پسر جحش و عشمان پسر حویرث و زید پسر 
عمرو بودند . بهم میگفتند اين مردم بروی چیز درستی نیستند. دین پدر 
خود ابراهیم را گم کرکه انب .رات سنگی که نمی بیند و نمیشنود و سود 
و زیان نیتواند رسانید چیست که ما آنرا گرد شپر بگردانيم »؛ شما 
نیز بروی چیزی نیستید . برای خود راه جستجو کنید . پس در شپر ها 
با تنم که وشن « دین حنیف ابراهیم » کنند . از ایشان ورقه 
نصرانی گردید و در آن استوار ماند و کتابهای آنهارا نيك یاد گرفت . 
عبدالُ همچنان سررگردان میبود تا اسلام پذیرفت و با مسلمانان بحبشه 
کوچید و زن خود ام حبیبه را که مسلمان بود همراه برد ۰ ولبی چون 
بآنجا رسید ازاسلام روگردانیده نصراني شد ودرآن دین بمرد ... عشمان 
نزد قیصر رفت ونصرانی هو نوی آوردهایگاه یافت . اما زید بسرعمرو 
همچنان ایستاد ونه بجهودبگری و نه بنصرانیگری نرفت و از دین‌قریش 
هم کناره جست . این بود از بت ها بیزاری مینمود و مردار و خون و 
گوسفندانیکه برای بتپا سرمیبریدند نمیغورد وا ژکشتن مووده (دخترانیکه 
زنده بزیر خاك میسپردند ) بجلو گیری میکوشید . گفتی من خدای ابراهیم 
را پزستش میکنم و آشکاره بدگویی از دین قریشکردی ۰.۰ ابن اسحق 

(۱) < فاتبموا ملة ابراهیم حنیفا بوما کان من الیش رکیت > . 


سو ۷ عٍ- 
میگوید شنیدم پس او سمید وپسر عمویش عمربن خطاب از پیغبر خواستار 
شدند که از خدا آمرزش او را بغواهد . فرمود آری او روز رستاخیز 
به تنپایی يث « امت > باشد . زید در باره کناره جویی خود ازدین قر یش 


اربا واحداً ام الف رب 
عزلت اللات و العزی جمعا 
فلا عزی ادین والا استیها 
ولا غنما ادین و کان ربا 
ولکن اعبد الرحمن ربی 
فتقوی الّه ربکم احفظوها 


تری الابرار دارهم جنان " 


وخزی‌فی الحيوة وان بمو توا 


ادین اذا نقسمت الامور 


کذلك یفمل الجلد الصبور 


ولا صنمی_ بنی عمرو ازور 


لیغفر دنبی الرپ الغفور 
متی لاتحفظوها لاتبور (۳) 
و للکفار حائية سعیر 
یلاقو! ماتضیق به الصدور > 


معنی شعر اینست: آبا بيك پروردگار با بپزار بروردگار باور 
۳ هنگامیکه کارها بخشیده شود . از لات وعزی همگی کناره جستم . 
مرد بخرد وشکیبا چنینکند . دیگر نه سزی باور میدارم ونه بدو دختر ۰ 
آن » و نه دو بت بلی عمرو را دیدن میکنم . و نه به غنم باور میدارم 
و آن پروردگار ما بود هنگامیکه من خرد کم میداشتم . ولی خدای بغشاینده 
را که پروردگار منست میپرستم تا گناه مرا پرورد گار آمرزنده بیامرزد . 
ترسیدن ازخدای پروردگارتان را نگهدارید و چنانکه آنرا نگهدارید تباه 
نشوید. می‌بینی نبکان خانه‌شان‌بیشت است وبرای بیدینان دوزخ گرم میباشد. 
در زندگی نیز رسوایی باشد و چون بیبرند چیزهایی که سینه ها از آنها 

)۱ مصر ع دوم غلط است . ما در کتاب بناییع چنین دیده و آورده‌ايم . 


ولیگویا درست آن < متي ما تحفظوها لاننورو! > باشد که < متی ما > 
يك کلمه و ببعنی چندانکه باشد . 


س و پوها 
تنل گر دد بانشد . 

نویسندگان ینایم الاسلام این داستان را از کتاب ابن هشام آورده 
و عنوان کزده و چنین میگویند : پیغمبر اسلام خداشناتی و یگانه پرستی 
وا ان آنان: برداشته: است(درستت فان +سقش که گلانن اعروی با 
گویند. در اینجا چون‌گفتگومان با کشیشان نیست و با دیگرانست بپاسخ 
اين ایراد ايشان نمیپردازيم . ولی دزجای دیگری کج فهمی آنان واینان 
را دو یکجا باز خواهیم کرد . 
خواهش 

در شهاره ششم اسال آن مپنامه گفتار پرمغزی زیر عنوان پیام 
وپاسخ نگاشته بودید که تاکنون نظرر این نگارش درهيچيك ازمولفات 
شما بدین بی اک متاهدام. تمواده ود و رام وستکانی که متعیسن 
اشارةٌ بدان شده بدیهی است اینگونه مقالات خرافات تراش تأد کلی 
در عقاید و باور های توده خواهد داشت گرچه مارا آن توانایی قلم 
و قدرت بیان نبست که چیزی برآت ها اضافه کنیم و فقط باید از 
دیلن اشکونه مقالات متضب. فده یلکه. خرد خود وا نکار. انداغته. 
و یس از دادتوشی آن اکن اترافی ان واه کوتاهی. هنان. غره:ینظر 
رسید بدون تأمل سوّال کرده و منتظر پاسخ مقنم آن باشم اینستکه 
نیازمندم چگونگی را قدری روشنتریعنی شرح حال همان امام دوازدهم 
را از آغاز زندگانی تابایان‌کار هايش ( چون اين سوّالی استکه اغلب 
دار ند ۱ در آن مپناهه برشته تگازشن در آورده وان ی تار یخی 


را هر چه روشنتر گردانید ۰ 


سید عباس هاتقی - چپار معال 
بیمان ؛ باید پاسخ این خو|هش را یگران دهند مارا آ گاهی 


دارنده کرو خر تاش 


سر در : سلطانزاده تبر بز ی 


در پیرآمون فره (وحی ) 

رشته گفتار «ماچه میخواهيم :» راکه دنبال می‌کنيم چون بر آنیم 
که همه خواستهای پیمان و کوششهای خود را دراین رشته گفتاربگنجانيم 
و سپس آنراکتاب جدا گانه گردانيم اینست میخواستيم در اروت 
در باره فره (وحی) سخن رانيم و آن را از روی شیوه نوشته های 
خود روش نگردانیم ۰ ۱ 

این یکی از زمینه های بسیار ارجدار و بسیار دشوار است . 
پیغمبران همه باين عنوان برخاسته اند وازاینسو همیثه بکه‌سته آنرا باور 
نکرده و گردن نمی گزارده اند » و در زمان ماکه هه نهر دیگرشده 
. و تکان سختی در جپان بدید آمده برشماوه آن کسان بسیار افزوده » 
واینستآشکاره زبان بریششند بازن می‌کنند و آنر) جز دروغی نمیدانند 

بارها گفته ایم دانشهای نوین‌که پیدا شده و پیش رفته یکراه 
دیگری بروی اندیشه ها باز کرده ودرباره جهان و آیین طبیعت ‏ گاهی 
های دیگری بیان آورده ؛ و در نتیجه آن بود که دین بیکپار دز 
کنار مانده و کسی پروای آن نیبکرد و انبوه مردم به پیغبران جز 
جایگاه يك نیکخواه - نیکخواه یکه از پیش خود براهنمایی مردم بر 
خاسته نمیدادند ۰ و چون اندبشه و راهنماییهای ۲ نان را با دانشپا و 


۷ 

درخواستهای زمان ناسازگار می‌دیدند یصبار آنها را بکنار نهاده و 
بگفته خودشان «سوسیولوی» نوین را بالاتر از آن میشماردند . 

ما چون بکار برخاستيم یکی از کوششهای پر رنج ما در این 
باره بودکه دوری و جدایی راکه میانه دین ودانشهای نوین پیدا شده 
بود از میان برداریم و بیاری خدا - آری بیباری خدا- این کر را 
انجام دادیم و نبانده مگر یکی دو زمینه که یکی از آنها داستارل 
فرهش است . 

قره تفه معکوه قوانا اف و فا | شیم 
طبیعت چه سازش تواندداشت ۲۶ . چه دلیل براستی آن توان آورد ؛ ؛ 

اپنپا زمینه هاییست که باید گفتگ وکنیم و روشن گردانيم » و از 
روی نوبت می‌بایست درشماره نهم باین کار پردازیم» ومیغواستیم گفتاری 
نویسیم ۰ ولی بدو انگیزه دست باز داشتیم . ِ 

یکی اینکه: آهای انتلامی .بو برشی. دیگن خواسته: اند که «هر اجه 
زود نر پیوستگی اسلام را با پیمان و خواستی راکه دراين زمینه در 
میانست روشن گردانیم و زبان بدگویان را بندیم» و بهتر دانستیم از 
شماره نهم باین‌کار پردازيم . ۱ 

دیگوی :اینکه گنای زفتان ناس رکه اق دس گرفته: اب ود ار 
اینست که ما هر چه مینویسيم نخست تا میتوانند از در چخش و ایراد 
می‌آیند و مردم را بر میآغالند ۰ و سپس که ناگزیر شده می پذیر ند 
چنین میگویند: اینپا را که می دانستیم » اخبار پر از اینپاست . از 
چنین بدی‌هم باز نمی‌ایستند . پارسال‌که ما درباره نیارستنی ها نوشتیم 
( با آنکه آن زمینه از ما نبوده ) من در تبریز بودم که کسانی هیاهو 
می‌نمودند وچون بتهران باز گشتم یکی از آنانکه < باصلاح دین» میکوشد 
نزد من آمده بود و چنین می گفت : «اين راکه همه میدانستيم >. 

در همین شماره نوشته ام کسانی میگردند .و,چیز هاییکه اند کی 
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مانندگی بگفته های ما می‌دارد ازاخبار بیدا می‌کنند وچنین وامینمایند 
که ما هرچه می‌گوييم آنان می‌دانسته اند و دراخبار بوده. آقای هدایی 
نوشته پیش ازخواندن پیمان همه‌اینپا را می‌دانسته. هنوز نوشته های ما 
ازه آفبت. نو | لد کیسا یکبار ازمیان نرنته اين رفتاررا می‌کنند پیداست 
که اه چه خو|هد ود . 

بتازگی چند تن از جوانان نزد من می‌آیند و سخنانشان اینست 
که هبه چیز از قرآن درمی‌آید و تنها «یکمرد منصفی > لازم بود که 
اینپا را بدست آورد و بگوید . ۱ 

این گفته ها از روی اندیشه و بی یکسویی نیست و نتیجه ای 
هم برای‌گویند گان نخواهد داشت. ولی‌هرچه هست می‌بایدما بجلو گیری 
کوشیم . اینت بهمه این کسان پیشنهاد می‌کنم که دانسته های خود را 
درباره فره وفرهش بنویسند اگراین راست استکه ما هرچه میگویيم 
از اخبار يا از قرآن بدست آید این بارهم آنان چنین کاری‌کنند . 

جای سخن تیست که داستان فره‌بنیاد همه گفتگو های دینی میباشد 
اگر اين بادلیل روشن نگردد باید ازهمه سغنها چشم پوشید. نیز جای . 
سخن نیست که امروز هزاران وصد هزاران‌کان ازدانشمندان آن‌رانمی 
پذیرند. اینست باید پیش از همه باین. پرداخت وخود جای آنست که آقایان 
علمای دین درایران ودر عراق و مصر وهند دانش وکوشش خود را 
در پیرامون این زمینه بکار اندازند و يك گفتاری‌که در خور پذیرفتن . 
باشد بنویسند . من ازکسانی در اینجا نام نمی‌برم - آنانکه از پیمان 
گله هایی میشایند بجای همه چیز این‌کار را انجام دهند و يك گفتاری 
بی‌آنکه بخواهند خرده‌گیری یابد گویی از پیمان نمأیند نوشته بفرستند 
ما چاپ‌کنيم باخودشان در جای دیگری بچاپ رسانند: . تاسه ماه زمان 
انتر است: ببس از آن اک پاسخ نرسید ما خودمان خواهیم نوشت . 
ولی بدانند ننوشتن دلیل ندانستن ونتوانستن خواهد بود. يك یادآوری 


7 هیا 
دیگز یر ایست .که خودشان اند پشید4ه ۳1 با از کتاب دییگری بردارند 
نوشته های ماراکه در زمینه های نزديك باين نوشته ایم نگیرند . 


کلمه هاییکه میخواهیم 

درشماره سوم امسال زیرعنوان « پیشنهاد ودرخواست » نوشتیم: 
کلمه ح س که در فارسی بکار میبرند بچند معتی می‌آید . از جمله بدو 
معنی میآید که اگرچه نزديك بپم است یکی نیست و ما باید آنها را 
جداگيريم وبرای هر کدام نام دیگری آوریم» سپس مثل آورده گفتيم: 
«شما يك جانور سپمگین را می‌یینید و از آن میترسید» و يك سخن 
درشتی را از کسی میشنوید خشناك میگردید و خوراك خوشمزه ای 
را می‌خورید و لذت میبرید . دراین مثلپا هم دیدن وشزدن و چشین 
را حس میغوانند و هم خشم و ترس و لذت را » درحالیکه دورشته 
از هم جداست و می‌توان‌گفت اینپا نتیجه آنهاست ۰6 و گفتیم برای 
ان رشته « دریافت > را می داریم و برای رشته دوم ه رکس نامی 
که باندیشه اش خیرشد. یشنپاه کند. : 

کسانی چیز هایی نوشتند . از جمله دکتر رشدی کلمه «چشا» 
را پیشنپاد کرد . آقا محمود عمادی از رضاییه یاد آوری کرد که کلمه 
های ۱) پودات ۲) پولاب ۳) دشس ۰ 4) سترسا در فرهنگها بمعنی 
حس_ آورده شده - ۱ 

ولی ما خود به نکته دیگری برخوردیم » و آن اينکه چهکلمه 
حس_ درعریی وچه کلمه دریافت‌درفارسی بفلط بکار مي‌رود. زیرا حس که 
آن را نام دیدن و شنید و سودن و چشیدن و بوییدنگردانیده اند و 


هنگامیکه بی‌گویند فلان چیز. از محسوساتست خواستشان آنست که با 
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سار 
یکی ازآن پنج چیز دریافته. شود » وچون گویند فلان چیز از محسوسات 
نیست خواستشان اینست که بایکی از بنجراه دریافته نشود - اینرا بدینسان 
بکاز می برند در جایبکه* حس در زبان عربی ( و همچنین دریافت در 
فارسی ) معنایش همگانی تر از اين میباشد ومثلا توان گفت : < دردی 
دردلم خس می کنم > ( احسن بوجم فی‌قلبی ). نبز بفارسی نوان گفت : 
« دردی در دلم در می‌يايم > . پس درد ومانند اینپا که باچشم و کوشی 
دیگر افزارها دریافت نشود نیز از« محسوسات » است . ۱ 

از این گذشته , يك غلط دیگری درمیانست »و آن اينکه دیدن 
و شنیدن و بوییدن و سودن و .چشیدن جز از دریافت میباشد . اینها 
خود هر یکی کار بست و دریافت ازپی آن میآید . میگویند : دیدم و 
شناختم ۰ آوازش شنیدم ودانفتع کشت 

پس بکار بردن کلمه «حس» در این کارها درست ی وماهم 
در فارسی کلمه دریافت‌را بآنپانتوانيم نام گزارد وچنانکه برای ترس وخشم وا 
خوشی و مانند اینپاکه رشته دوم است بنامی نیازمندیم که پیدا کنيم برای 
انبااکه رشته یکم بودند نیز بنامی نیاز میداریم . 

این بود چسیمم فیندا گرم بدینسان : 

1 سب شدسیدن :دیدن و شنیدن و چشیدن و سودن و بوییدن . 
فلان چیزرا توان شدسید . 

1 - سپیدن : خشم خشنودی لذت اندوه شور دودلی گسان پیگمانی 
و با . «سپه > بمعنی احساس .. 

۳ ب سترسیدن : محسوس ها سای ابر است وسترسنده 
يا ( سترسا) نیست ونتوان آنرا شدسید . ماه ازپشت ابر در آمد وستررسید 
و می‌توان آنرا شدسید . ۱ 

< موس > بودن و < نامعصوس بودن > يك چیزی خودکاریست 


(ز سوی آن چیز وييك نامی نیازمند است و چنانکه آقای عمادی" نیز 


ور 

یاد آوری کرده درفارسی هم « سترسا » باين معنی بکار میرفته؛ و ابنجهان 
زا بان رها که انب اش را آن یه دیگزی فوبارتت 
است و ما باید «سترسا» را رواح دهیم . چیژیکه هست باید اینگونه کلمه . 
ها را چنان گردانيم که همه گونه جدا شده ها از آن بیاید . اینست 
" ماریشه آن‌را که « سترسیدن » باشد نوشتیم.» و خونمان ار را بکار 
برده یی خواهیم آورد . ۱ 

- هناییدن : اثر کردن . چون گفتگو از خشم و خشنودی و 
گمان پمانند اینها می رفت و من میگفتم اینپا « تأثر » است و باید, 
کله‌ای که باين معنی باشد بگیريم و نام اینپا گردانیم .و می گفتیم 
« سپیدن >» بپمین معنی است آقای کیوان پور بادآوری کر دکه«هنایش» 
بمعنی اثر وتأثیر است . گفتم : بآن در جای خود نيازمندیم ونتیجه این 
یاد آوری شما آنست که آن را هم در نوشته های خود بکار بریم و 
رواجش دهیم . آن را در همه که سأر بکار بریم : « تشگ 
دارو داده«ولی نپناییده » » و « سپیدن > را با دون بان هاق دلی 
آوریم . 


#4 چلست . . 


بک هفرح شرت مامتان ره من ویب 
«چگونه تاریخ دلیل مذهب میشود ۰۱ > 

پرسش شگفتی است . این چه پاسخ دهیم ؛ ! . باید گفت:: پرسنده 
معنی تاریخ‌را نمیداند وباید تاریخ‌را اراس فش کر ۱ 

شما اگر بکسی گویید : سوار اتومبیل شو تو را بفلان شهر 
رساند » و بینید شگفتی نبود و چنبن پرسید : « چگونه اتومبیل مرا 
بفلان شپر رساند »! . > ناگزیرید بدانید معنی اتومبیل را نمبداند و آن 
را برایش معنی کنید . 
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تاریخ چیست ۶!. داستانهایی که رومیدهد ‏ وکسانی آنهارا برشته 
نوشتن می‌کشند این تاریخ. است . تاریخ یادگذشته است . چنین چیزی 
چرا دلیل کیش نشود ..!٩‏ چه‌کیش وچه دیگر چیزها درهمه جا ازتاریخ 
ذلیل آوونده ۱ 
۱ تاریخ دلیل همه چیز تواند بود . خود کیشپا از تاریخ دلیل 
می آورند : فلان فرستاده هزار سال بیش برخاسته و فلان دین را ننیاد 
نپاده . این خود تاریخ است . 

فلان مرد از شیر از برخاست ودعوی امامت کرد » و شما خودتان 
می‌گویید در اسپپان و تبریز نشستها برپا کردند و هر چه ازو پرسیدند 
پاستعی " نتو انست » و همين را دلیل بیپایی دعوی او می شمارید - این هم 
تاریخ است. . ۱ 

عین‌القضات هیدانی یکی ازصوفان بوده . در کتابپاشان می نویسند 
او مرده‌ای را زنده گردانید . ما ميگوييم اين دروغ است ۰ اگر راست بودی 
همه دانستندی و در تاریخپا نوشتندی . این دلیل از تاریخ است ۰ و صد 
مانند این میتوان شمرد . 

روز ها وهفته ها و ماهپا و سالبا می آید و میرود » وداستانبانی 
از نيك و بد رو داده و میگذرد . ولی یاد آنپا در کتابپا می ماند و 
تاریخ نامیده میشود - آیا باید آنها را فراموش کرد و دلیل هیچی 
شمرد ؟ 1 .. 

اینست نمونه فهم کساتی که دربرابر پیمان می‌ایستند » اینست اندازه 
راستی شناسی کسانیکه میخواهند جلو مردم بیفتند . این کسیست که 
و قته ام هیناه :دیگری: هر کین ژد من آمده و میخواستند همدست 
گردیم ولی چنین میگفتند : « شا تنها باصلاح ایران می‌کوشید باید 
باصلاح هبه جهانکوشید » .کنون توان دانست که چسان جپان را اصلاح 
کردن میخواسته اند . امروز که تاریخ یکی از اجدارترین دانشها بشمار 


وت 
است و ازییشرفت" آن آگاهیهای بسیارگرانیها بدست آمده » و هزاران 
داتتداق عس. کزراه ان سانان. مرساند مود هاساد بای شرفت 
ای تزا دهد یکین از اصلاحپاشان این بودی که همه را برانداژند » و 
خهان :و۱ آسووه گروانل: 
تنها اين نیست دیگران نیز همين باور را میدارند .گفته میشود 
فلان داستان که در کتابهای دینی است تاریخ آنرا نمی پقایرد » یادانش با 
اف نی سازدا. کون غلط کرد تاریخ » غلط کرد علم . 
یواست 6 پروای چه می دارند.؛ !. 
خدا را می شناسند که از آن پترسند ۰۱ : دوبند پیشرفت توده اند که 
پروای آ نکنند ۱۶ . 
یکی اژ اینان در تبریز در‌گفتگویی دستش را برادی و که آگهی 
از چگونگی جنگهای اروبا داده بود میگرفت و چنین میگفت : <« علم 
اینست بین؛ بین چگونه همدیگر را می‌کشند » + چون مانه آلمان و 
انگلیس در اروپا جنکست ما باید بدانشپا ارج نگزاریم و کره بودن 
زمین را مثلا باور نکنيم وآن « خبرهایی » را که سغن ازهموار بودن 
زمین میرانند دروغ نشناسیم . 
آن پرسنده از بفداد یکی هم میپرسد : < شا خواهید توانست 
جلو جنگپارا بگیرید ۰:۱ » نيدانم اين پرسش برای چیست ۶ !.. ما 
گنتگو از آلردگیهای توده ميکنيم و ميگویيم باید همه این کیشپای 
بی‌پا را دور انداخت او میپرسد شما خواهید توانست جلو جنگپارا بگریده 
و من نمیدانم چه باسخی دهم . داستان آن ستاره شمر است که چاه را 
در زیر پای خود نمیدید و چشم بآسمان دوخته میخواست ا زگردش 
ستاره ها پیش آمد های آینده را بداند . 
یکی از حالهای شگفت اینان همانست که همیشه از جاهای بلند 
ستعن گو بند . در يك توده ای با صد گرفتاری و آلودگي مي زیند و 


ق بو ات 
بکوچکترین کوشش درراه نیکی آن خرسندی نمیدهند ( خود نمیتوانند 
و دیگری را هم نمی .گزارند ) » و آنگاه سخن مت جپان مر انند 
راهان بلند گفتگو میکنند . . 

یکی هم می پر سد : « این اشخاصیکه در تپران و تبریز طر فداری 
از پیمان می کنند از روی حقیقت است و در سختی. ایستادگی خواهند 
آنمود ٩‏ ! > می‌باید گفت : بتو چه ۶!.. تورا چکار با اینست ؟!. چرا در 
اندیشه خود پیستی ؟ !.. تو نحست خودت را از آن گبراهی بیرون آور 
تا بیینه قران جه فب‌گنتله : 

هشت ونه تا ازاین گونه 3 برشته نوشتن کشیده وفرستاده 
که ما پاسخ دهیم نها ان ش.ه همین کس نامه بدیگران هینو بسد 
که ایراد ها به پیمان فرستاده و ما آنپار! بچاپ نرسانده ایم. آری 
بچاپ نرسانده ایم و نبایستی برسانیم . اینگونه پرسشپا چیست که ما 
بچاپ رسانیم و پاسخ دهیم او اتتوق. ها آ ریق فرته وا که 
داشته ایم » زیرا اگر آنپارا بچاپ رسانیده و نام نویسنده را آشکار 
نوشتیمی جزآنکه هر کسی زیشخند کردی نتيجه دیگری بدست ندادی. 

خوانند گان میدانند ما در ژمینه دین پرسشهای بسیار ارجداریناپی 
از اینان کرده ایم : در شماره سوم همین سال پرسشهایی کرده‌ايم که‌بایستی 
پاسخ دهند . زیرکانه آنپا را فراموش م یکنند نادس گیل وخودشان 
بچنین پرسشهای بوچ و بپوده ای میپردازند ؛ و غواستشان [نست که ما 
چون آنپا را در پیمان نوشتیم وتاشقبای بر خاستیم این بار بر گردند. 
. ویکرشته برسشهای بوچ دیگری بمیان آورند و بدینسان زمینه را گل آلود 
گردانند و در این میان نیشهایی هم به پیمان بزنند و دل خودرا سرد گردانند. 


وک 


در پاسخ دهانه جوبان 
نامیکه من از آن بیز ادم 

کسانی میگویند : او دعوی پیغبری میکند . میگویم : این از 
کجا میگویید ؛ ؛.. اگر نوشته هایم خوانده ايد . من همه گرفتاریپاتان 
مینویسم » و آینده تیره‌تان فتت نا پس چرا آنپارا نخوانده اید ٩؛‏ 
س چرا سپیده اید ؟ ۱ 

پس ایمردك » ازهبه دانشها تنها اين. داری که کسی اگر چنان 
گفت پیغبریست ۰ و از همه سپشها تنها آن که چنین کاری نباید بود ؟!. 
تا 9( اینست آنچه از آدمیگری میداری ؟ ! . 

مردك » چرا در اندیشه خود و خاندانت نیستی ۱.. چرا این 
یادآوریپا ترا نمی سپاند ۶!.. چرا چون هیزم تر همه درپی بهانه ای که 
نسوزی ۰٩٩‏ . من اینیمه مینالم » اینپمه گرفتاریپا وییمپا را یاد می‌کنم , 
شما همه را پشت سر می اندازید » و چیزی بروی خود نمیآورید :! برافتاد 
رك و ریشه تان ایمردان پست ! ۱ ۱ 

من آشکار مینویسم : پرا کند گی برای يك توده مر گست ؛ توا گر 
وت کت برنادانیت » اگر می فیمی و پروا نبیکنی نفرین 
بر پیدردیت ۱ ۱ ۰ 
۳1 0 م ن کی نامی بروی خود نهادم ؟ کی 
جایگاهی برای خود خواستم ۰.۱٩‏ . من میگویم : بخواست خدا,بکوشش 
برخاسته ام »میگویم : اين پراکند گیها را از میان خواهم برداشت ؛ می 
گویم + ه رکه را بپره ازخرد ق مر ذانکمتض همراهی تباید و بارش گنف : 
اگر اين را ییغبری میشمارید اين کار است نه دعوی . ۱ 

ما سالپاست در اين راه میکوشیم » و خدا "و بپمراهی 
مردان پاکدل کامپایی پیش رفته ایم» ولی من هیچی برای خود نخواسته‌ام» 


تا 

و کسانی را که در پیرامون نام گفتگو کنند جز, بیدردانی نمی شمارم . اینان 
در پی بپانه اند که کنار ایستند . 

کشا که اه آتش گفنه و میدوزد » اگر پروا نکند » و با 
آگپی دهنده بگفتگو پردازد ۰.و ازنام وفرستنده اش پرسد » جز بیدردی 
و نادانی نباشد » باید دست بهم داد وآتش را فرو نشاند وسپس بگفتگو 

باشد پندارند من آن نام دوست دارم ؛ واز شنیدنش بعود بالم » 
آشکار: میگویم : از آن بیزارم . نامیکه معنایش نمیدانند بزبان مر انند 
و بپانه میساژند . 

اینان اگر دلیل مبخواهند » چه دلیلی رساتر از این که يك سنخن 
بگزانه نس‌وده ام» و يك گام یکچی برنداشته ام در چندین سال هرچه ما 
گفته ایم راستیپا بوده» و هر چه دیگران گفته اند جز هیاهو ننبوده . 
اگر برای دلگرمیست هبت دلیل بس است » واگر برای بپانه جوبیست 
38 خود ستیست . 

جدجو وه 

پس از این نوشته گفتگو هایی با آقای یزدی زاده و دیگران در 

این زمینه شده آنپارا نیز در یکی ازشماره های آینده خواهیم , آورد . 


پیام یکی از خواتدگای 
یمان را دو بار بخوانید 
یکی از خوانند گان ( آقای حکیم در خرمشپر ) بغوانند کان پیام 
ی فرستد : « پیمان را دوبار خوانید . » 


می گو ید : من خود آزمودم . نخست که میخوانم گفته هایش برایم 
گران می آید » ولی چون دوبار میخوانم آن‌گرانی دیگر یست .. 
این سخن راست است : یمان چون با بیشتر ناور هایبکه هست 


زوس 
از کار اسق قوف دراب دگری زار قیال کی اشد هاش در 
خواندن نخست کان میخورد ورمنده میگردد . ولی چون بار دوم می 
خواند و نيك می اند بشد وبداوری خرد می‌سبارد همه را راست می‌یابدو " 
از آن رمید گی پایین میآید .هرراه نوینی چنین است . 

ا این گذشته»: شبوه. تویسش بسمان:با آنکه.ساده. است آسان تنس 
ماهمیشه میخواهيم سغن بیش از معنی نباشد » و "تا می توانیم بکوتاه 
بودن. جتله هار نمیکوهيم .. از توق اهن له آی-برای خود مستانی 
می دارد » ويك نکته جدایی را دزیر میدارد ۰ بنا جمله‌ها که «تکرار» 
می‌نماید » وهریکی معنای جدایی‌را می‌رساند وآزهریکی خواست دیگری 
در میان میباشد » وخواننده تا بانديشه نخواند » و دو بار نخواند این نکته 
هارا درنیاید . ۱ 

پس از مشروطه که روزنامه‌ها در ايران پیدا شدند و کتابپا 
تونهم مارم آزان گرونق یکی از عادتپای بد این شده که تقو آنتد کان 
هر چیزی را که می خوانند . میخواهند تندتر پایان رسانند و. آن را 
کنار گزارده پی يك خواناك دیسگری روند ۰ و این کار گنذشته 
از آنکه مغر ها را آشفته می گرداند ( که خود داستان درازیست و 
باید در جای دیگر سخن رانیم ) این زیان را می دارد که مردم را از 
عادت < خواندن بانديشه » دور می گرداند و بسرسری" خواندن عادت 
مي دهد . پیمان را باید از اپن عادت بدور داشت و آن را باندیشه 
خواند و گفته هايش را فپمید وبداوری خرد سپرد ۰ وبگفته آقای حکیم 
هر گنتاری را دوبار خواند . . ۱ 

۰ ما دوست میداریم خوانندگان از اینکونه یادآوریها بکنند . اینها 
همدردیست . اینها دلیل بهم نزديك شدن دلپاست . 

کبانی اگر میخو اهند خود نویسند. وبفرستند » واگر نببخواهند 

یادآوری کنند مانویسیم . 


از کتاببای دارنده‌پیمان کتابپای بایین هست و می توانند 
خواستاران با فُر ستادن بپای هزت کر آن را بخواهند و با از کتاب ۱ 


فر ودشی های دبر دز و هر ار بدا ست | ورند : 


۱ - بخش درم تاریخ هجده ساله ۰ ریال 
یرو 9۳ ۰ .۰ 
۳ ۲ چپارم « ۰ ۲ 
6 - « دوم شپر داران کمنام ۲ 
۵ - سوم ۵ر۳ گ 
۰ - تاریخج بانصد ساله خوزستان . ۷ ۰ 
۷- قانون داد گری ۷ 
۸ - بخش دوم ایس ۶ * 
زا موس ار ۳ 
۰ - دفتر دوم نامپای شپر ها و دیه ها ور ٩‏ 
ری ۷ 8 
۲ تاریخحه شیرو خورشید 8 ۰* 


دربارة پیش آمد های رضاییه مانیاز به‌پیکره هایی ( عکس) 
هیداریم که کلیشه کنیم خواهشمنديم ه رکه ام ای از آسزیان 


و ازایتراشت.و دیگران میدارد نز د ها بر ستد . 


نمیا سشم آبان ماه ۱۴۱۵ مار ه هشتم 


جایگاه اداره ؛ خیابان فرهنکگ کوج سر باس‌میتار - خانهآ قای کسر وی تلفن ۰۳۲ 


- رس اج که جوم تست ادناسع 


7 داشتن د کد بمعنی « مالك شدن 4 بو ده وا کنون بجای , کار باور» 
می آبد دش از ۳۹ رشه ها هم خورده که های گذشته ۳۲ اک ن 


اه تاه تاساهان گ د ند ود . 
و 


شده و بجای آن نیز گونه چهارم ( همانزمانی ) را [ 


۲ و 9 
۰ .و رای وس ۳ و ۹ ۰ و 
2 رو وج سا در نو نش داش مد ند ی دنر و ِ 
ات ی 4 2 ۳ ۱ ری ما م2 له 
۳۹ ۰ ی 
| و ار رش 
ی ور وی متا 


تردعت ی جرد دوه شخ دی شم سس 
۰ ۳ کر که زوم 


۵ ۰ 1 ار 
9 سس ادا مه توص 
1 ات ۰ ان متا 


9 تلور 29 
۱ داشتی وبه ستوابان دادی » 
۴ب « به ل در دست مبداشت وه سح آن منششد » 


۱ ۱ 
وت ی اواسشس » 
دتي خر ند و ! ۳ دانست 


بازبان کنونی بجای دوجله نخست باید گویند : 

۲-۱ هرد ساله گندم بسیار داشت وبه بیتوایان میداد » 

۲ س ۶ پول در دست داشت و به بیچیزان تقسیم میکرد » 

وبجای جله سوم چون هیچ ندارند وباید بگویند : 

9-۳ باغی خرید و آنرا تملك کرد » 

مه «داشت * را بای « میداشت ؟ بکار میبرند و در معنی خود 


(داشت » در می‌مانند . 


